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چكیده

بررسی ابعاد مشارکت در آموزش‌وپرورش )1(:
موازنۀ تمرکززدایی و مشارکت در نظام آموزش‌وپرورش

تمرکزگرایی مانع جدی استفاده از ظرفیت حضور و مشارکت مردم در موقعیت‌های مختلف مدیریتی، نظارتی و آموزشی است. کاهش تمرکز 
و مشارکت یکی از محورهای مهم سیاستگذاری آموزشی در 30 سال گذشته ایران بوده و در اسناد بالادستی نظام آموزشی تأکید فراوانی به 
آن شده است. اما این سیاست با وجود ظرفیت‌های قانونی ازجمله قانون شوراها، حاصل چندانی در عمل نداشته است. در پژوهش حاضر، به 
بررسی پیشینه و دلایل اجرایی ‌نشدن این سیاست پرداخته و با ارائه چارچوبی مفهومی، تلاش شد، ابعاد مختلف تمرکززدایی و نسبت آن با 
مشارکت مشخص شود. این موانع عبارتند از: 1. موانع ساختاری، 2. چالش‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، 3. موانع حقوقی و عدم نظارت 
بر اجرای قانون، 4. چالش‌های منابع انسانی و مالی، 5. موانع فرهنگی و اجتماعی و 6. چالش‌های پیامدی. در‌نهایت، یافته‌ها و پیشنهادهایی 
برای اجرایی‌سازی متعادل سیاست تمرکززدایی ارائه شد که می‌توان به این موارد اشاره کرد: 1. در نظر گرفتن تمرکززدایی به‌عنوان یک روش 
)نه هدف(، 2. ضرورت تفکیک میان خصوصی‌سازی و تمرکززدایی و مشارکت، 3. تقلیل ‌ندادن مشارکت به جذب منابع مالی، 4. لزوم انتخاب 
راهبردی متوازن برای پیاده‌سازی ابعاد مختلف تمرکززدایی، 5. اتخاذ راهبردی واحد برای اجرای سیاست‌های مدرسه‌محوری، 6. فراهم‌کردن 

و اصلاح ملزومات حقوقی تمرکززدایی و نظارت بر آنها و 7. لزوم ارتقای جایگاه ساختاری و اختیارات ادارات کل استانی.
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بررسی ابعاد مشارکت در 
آموزش‌وپرورش )1(:
موازنۀ تمرکززدایی و مشارکت در نظام 
آموزش‌وپرورش

خلاصه مدیریتی

 بیان / شرح مسئله
احساس نیاز به تمرکززدایی در نظام آموزشی، برآمده از نیاز به 
اصلاح ساختارهای فربه، کم‌بازده، کم‌توجه به خلاقیت‌های فردی و 
کنترل‌گر است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان یکی از موانع بر 
سر راه تحول در نظام آموزشی را تمرکز بیش از حد در نظام آموزش 

و پرورش ایران می‌دانند.
از دیگــر مفاهیم هم‌پیوند بــا تمرکززدایی و مورد تأکید اســناد 
بالادستی، »مشــارکت« است. مشــارکت همه‌جانبۀ مردم در 
آموزش‌وپرورش، همواره مورد نظر سیاستگذاران بوده است چرا‌که 
تحقق اهداف و رسالت‌های این نهاد تأثیرگذار بدون نقش‌آفرینی 
همه‌جانبه تمامی ارکان حاکمیت و مشــارکت مــردم و تمامی 
ذی‌نفعان ممکن نیست. ساختار آموزش ‌و پرورش در کشور ما ادارۀ 
امور به شیوۀ مرکزی است که این امر نشان از وجود ساختار متمرکز 

و بروکراتیک است.
می‌توان گفت تمرکزگرایی مانع جدی استفاده از ظرفیت حضور 
و مشــارکت مردم در موقعیت‌های مختلــف مدیریتی، نظارتی و 
آموزشی است. بر این اســاس، به‌طور هم‌زمان باید دو مسیر را در 
پیش گرفت: اول، کاهش تمرکز که فرایندی ا‌ست از بالا به پایین که 
با تفویض اختیارات به لایه‌های میانی و پایینی همراه است و بستر 
را برای مشــارکت مهیا می‌کند و دوم، تقویت مشارکت نهادهای 
مردمی که فرایندی از پایین به بالاست و باعث می‌شود عقلانیت 
و توانمندی‌های مردمی به نظام آموزشــی کشــور تزریق شود. 
همچنین حرکت به‌ســمت کاهش تمرکز، فراغتی را برای ستاد 
مرکزی به‌وجود می‌آورد تا نظارت بیشتری بر فرایندهای آموزشی 

انجام دهد.

 یافته‌های کلیدی 
در پژوهش حاضر، با بررســی نزدیک به 30 مقاله معتبر علمی و 

گفت‌وگو با صاحب‌نظران آموزش و پرورش، به بازشناسی موانع و 
چالش‌های پیشِ روی تمرکززدایی پرداختیم. سپس آنها را در 6 
مقوله دسته‌بندی کردیم و به‌شرح و بسط هر‌کدام پرداختیم. این 
موانع عبارتند از: 1. موانع ساختاری، 2. چالش‌های سیاستگذاری 
و برنامه‌ریزی، 3. موانع حقوقی و عــدم نظارت بر اجرای قانون، 4. 
چالش‌های منابع انسانی و مالی، 5. موانع فرهنگی و اجتماعی و 6. 

چالش‌های پیامدی.
در ادامه، برای ســهولت درک ابعاد تمرکززدایی و نســبت آن با 
مش��ارکت، به‌کمک یک طبقه‌بندی ماتریســی، چهار قسمت از 
تمرکززدایی را بازشناسی کردیم. بر این اساس، هر نوع تمرکززدایی 
دارای یک موضوع و یک جغرافیاست؛ موضوع تمرکززدایی می‌تواند 
معطوف به یکی از دو حوزه برنامه درسی و مدیریت سازمانی باشد. 
همچنین پیاده‌سازی سیاس��ت‌های تمرکززدایی یا در جغرافیای 
مدرسه رخ می‌دهد و یا در لایه‌های مختلف ستاد انجام می‌گیرد. 
بدین‌ترتیب، در یک ضرب ماتریسی 2در2، چهار حوزه برنامه‌ریزی 

در تمرکززدایی را از یکدیگر متمایز کردیم.

 پیشنهاد راهکارهای تقنینی، سیاستی یا نظارتی
در‌نهایت با توجه به چارچوبی مفهومی به‌دست‌آمده برای فهم ابعاد 
مختلف تمرکززدایی و س��هولت در پیاده‌سازی آن، پیشنهادهای 
سیاســتی زیر ارائه شــد:1. در نظر گرفتن تمرکززدایی به‌عنوان 
یک روش )نه هدف(، 2. ضرورت تفکیک میان خصوصی‌ســازی 
و تمرکززدایی و مشــارکت، 3. تقلیل ‌ندادن مشــارکت به جذب 
منابع مالی، 4. لزوم انتخاب راهبردی متوازن برای پیاده‌ســازی 
ابعاد مختلف تمرکززدایی، 5. اتخــاذ راهبردی واحد برای اجرای 
سیاست‌های مدرســه‌محوری، 6. فراهم ‌کردن و اصلاح ملزومات 
حقوقی تمرکززدایی و نظــارت بر آنها و 7. لــزوم ارتقای جایگاه 

ساختاری و اختیارات ادارات کل استانی.
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1. مقدمه
کاهش تمرکز و مشارکت یکی از محورهای مهم سیاستگذاری آموزشی در 30 سال گذشــته ایران بوده و در اسناد بالادستی نظام 
آموزشی تأکید فراوانی به آن شده است. تمرکززدایی دلالت بر مشارکت‌آفرینی و اعطای خودگردانی نسبی به نهادها و افراد در آموزش 
عمومی دارد. به‌عبارتی‌دیگر، تمرکززدایی در بخش عمومی به این صورت تعریف می‌شود: »انتقال قدرت و مسئولیت برای کارکردهای 

عمومی از دولت مرکزی به سازمان‌های دولتی تابع و نیمه‌مستقل یا بخش خصوصی« ]1[.1
بدین‌ترتیب تعبیر عملیاتی از این پدیده در آموزش و پرورش را می‌توان این‌گونه شرح داد: افزایش نقش استان‌ها، مناطق، مدرسه و 

... در تصمیم‌گیری‌ها و با هدف چابک‌سازی فرایندهای آموزشی در مدرسه.
در نظام آموزشی ایران و اسناد بالادس��تی، تمرکززدایی پیدا و نهان یکی از محورهای سیاس��تگذاری در ایران بوده و به شیوه‌ها و 
بیان‌های گوناگون به آن تأکید شده است. در همین راستا دهه هفتاد قانون شوراهای آموزش و پرورش به تصویب رسید، در دهه هشتاد 
مدیریت مدرسه‌محور، سیاست تمرکززدایی قرار گرفت و از ابتدای دهه 90 تحت‌تأثیر ادبیات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، 
مدرسه کانون پیشرفت محله نماد این کلان‌سیاست در آموزش و پرورش کشور قرار گرفته است. به‌رغم این پیشینه، تمرکززدایی و 
مدرسه‌محوری تاکنون در نظام آموزش��ی ایران مجال کافی برای عرض‌اندام نداشته است و امروزه تقریباً الگوی عملیاتی مشخصی 

برای پیاده‌سازی آن وجود ندارد.
تمرکززدایی باید به‌درس��تی و با تمامی ابعادش تعریف و راهکارهای واقع‌بینانه و مبتنی‌بر اهداف تحولی برای پیاده‌ســازی آن در 
بخش‌های مختلف نظام آموزش و پرورش کشور ارائه شود. در غیر این صورت همچون گذشته تمرکززدایی یک شعار باقی خواهد ماند 
و ختم به مشارکت‌های مردمی یا سایر مشارکت‌های مطلوب نمی‌شود. حتی برداشت‌های ناصواب از آن ممکن است منجر به کاهش 

کیفیت و عدالت آموزشی شود و همچنین تهدیدی برای شأن حاکمیتی آموزش و پرورش به‌حساب آید.
لذا در این پژوهش قصد داریم ضمن نشان ‌دادن پیچیدگی‌های نظری و اجرایی تمرکززدایی در نظام آموزش و پرورش ایران الگویی 
برای فهم سیاستگذارانه در این حوزه ارائه دهیم؛ با این فرض که اگر خواهان مشارکت ذی‌نفعان در امر آموزش هستیم، باید 

به‌سمت کاهش تمرکز گام برداریم.

2. تمرکززدایی و مشارکت در اسناد بالادستی
یکی از ایده‌های مهم در حکمرانی آموزش و پــرورش ایران، که 
در جای‌جای اسناد بالادستی، مش��اهده می‌کنیم، تمرکززدایی 
و مشارکت اســت. این ایده با مفاهیمی همچون کاهش تمرکز، 
مدرسه‌محوری، محله‌محوری، مشارکت مردمی، مدیریت تفویض 
مشارکتی، کوچک‌سازی و چابک‌ســازی حوزه ستادی و ... بیان 

شده است.
برای آنکه بتــوان به حدود و ثغــور ایده تمرکززدایی در اســناد 
بالادستی دســت پیدا کرد، دو پرســش را مقابل متن اسناد قرار 
می‌دهیم: اول، »تمرکززدایی مطلوب از دید این اسناد چیست و در 
چه حیطه‌هایی آن را روا می‌دانند؟«؛ دوم، »چه سازوکاری را برای 

رسیدن به وضع مطلوب ترسیم کرده‌اند؟«.

2-1. سند تحول بنیادین
راهبرد اصلی سند تحول در زمینه تمرکززدایی و مشارکت، در بند 

»28« بیانیه ارزش‌های آن، چنین ترسیم شده است:
 »تقویت شأن حاکمیتی نظام تعلیم ‌و تربیت رسمی‌ عمومی در 
ابعاد سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، پشتیبانی و نظارت و ارزیابی ضمن 
مشارکت‌پذیری و کاهش تصدی‌گری غیرضروری در بعُد اجرا با 

رعایت اصل عدالت« ]4[.
»تقویت شــأن حاکمیت��ی نظام تعلی��م‌ و تربیت« از‌یک‌ســو و 
»مش��ارکت‌پذیر« از‌س��وی‌دیگر باید به‌گونه‌ای تعریف شوند که 
مغایر هم نباشــند. تأکید بیش از اندازه بر یکی و در نظر نگرفتن 
ابعاد مختلف هر‌کدام می‌تواند مانع مهمی بر سر راه تمرکززدایی و 

1. در ادبیات جهانی به‌طور‌کلی احساس نیاز به تمرکززدایی در سازمان‌ها برآمده از نیاز جوامع به اصلاح ساختارهای فربه، کم‌بازده، کم‌توجه به خلاقیت‌های فردی و کنترل‌گر است. کاستن از تمرکز در 
نظام آموزش ‌و پرورش دو آبشخور دارد: 1. از طرفی اهالی اندیشه و تربیت معتقدند، تصدی‌گری تام ‌و تمام دولت‌ها باید کاسته تا خلاقیت و روحیه مبتنی‌بر مشارکت جایگزین روابط بالا به ‌پایین شود ]2[. 
این دورنمایی است که به سیاست مدرسه‌محوری معنا می‌دهد، 2. دیگر سرمنشأ این گرایش در آموزش ‌و پرورش، جریان‌های اقتصادی مخالف با تصدی‌گری دولت در مدیریت بنگاه‌ها هستند. این ادبیات 
به‌خصوص پس از شکست دولت‌های رفاه و رواج نگاه‌های راست‌گرا رایج گردید و بر‌مبنای آن توصیه می‌شود که دولت حتی در حوزه‌هایی همچون آموزش عمومی اجباری و رایگان که وظیفه دولت‌ها در 
سراسر جهان است، تصدی مدارس )و نه حکمرانی تربیتی( را به مردم واگذار کند. بی‌شک یکی از اهداف کم‌و‌بیش آشکار این نگاه کاستن از هزینه‌های آموزش عمومی و افزایش کارایی و بهره‌وری در این 

حوزه بوده است ]3[.
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بررسی ابعاد مشارکت در 
آموزش‌وپرورش )1(:
موازنۀ تمرکززدایی و مشارکت در نظام 
آموزش‌وپرورش

مشارکت شوند. در ادامه به ابعاد مختلف تمرکززدایی که در سند 
آمده، خواهیم پرداخت و بعد از آن به راهکارهای ارائه ‌شده، اشاره 

خواهیم کرد.
تمرکززدایی مطلوب از نظر این ســند )راهبردهــای کلان، بند 
»5«( چنین است: »تقویت و نهادینه‌سازی مشارکت اثربخش و 
مس��ئولیت‌پذیری مردم، خانواده و نهادهای اقتصادی، مدیریت 
شهری و روستایی و بنیادهای عام‌المنفعه در نظام تعلیم‌ و تربیت 
رسمی« این توصیه مؤکد به تعامل و مشارکت اثربخش، در چند 

حیطه ترسیم شده است:
1  تقویت نقش شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها و مناطق 
و مدارس متناســب با مقتضیات تربیتی )راهکار 1-13(؛ در این 
قانون اختیارات متنوعی )در حیطه برنامه درسی و اداری-‌مالی( به 

شوراهای آموزشی تفویض شده است،
۲  افزایش کارآمدی شوراهای درون مدرســه )مانند شورای 

معلمان و شورای دانش‌آموزان( با تفویض برخی از اختیارات
اداره و مدرسه به آنان و فراهم آوردن زمینه مشارکت بیشتر ایشان 
در فرایند تعلیم و تربیت مدرسه؛ در فرایند تعلیم و تربیت مدرسه 

)راهکار 13-2(،
۳  توسعه مشارکت بخش‌های دولتی و غیردولتی در انجام امور 
مربوط به تولید، چاپ و توزیع مواد و منابع آموزشی )راهکار 9-3(،

۴  مشارکت مالی خیرین و واقفین )راهکار 9-2(،
5  تقویت و گســترش مدارس غیر‌دولتی )راهکار 4-9(. )در 
مدارس غیر‌دولتی اختیارات مدیر در حیطه‌های مختلفی افزایش 

پیدا می‌کند ازجمله انتخاب و تخصیص منابع مالی و انسانی(.

شکل 1. حیطه‌های مشارکت در سند تحول

تفویض برخی 
اختیارات به 
شوراهای 

درون مدرسه

مشارکت 
خیرین و 
واقفین

تقویت و 
گسترش مدارس 

غیردولتی

حیطه های 
مشارکت در 
سند تحول

مشارکت دولتی 
و غیردولتی در 
تولید و انتشار 

محتوای آموزشی

مشارکت استان 
و مناطق در 

برنامه درسی 
و اموری مالی-

اداری
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همچنین چند راهکار برای رسیدن به وضع مطلوب تمرکززدایی 
پیشنهاد داده است:

1  اختصاص حداقل 10 درصد و حداکثر 20 درصد از برنامه‌های 
آموزشی به معرفی حرفه‌ها، هنرها، جغرافیا، آیین و رسوم، نیازها 
و شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان‌ها به‌ویژه مناطق روستایی و 
عشایری با رعایت اســتانداردهای ارتقای کیفیت و تقویت هویت 
اسلامی‌- ایرانی دانش‌آموزان در چارچوب ایجاد کارآمدی و تقویت 

هویت ملی )راهکار 5-5(؛
2  فراهـ�م‌ آوردن زمینه‌های لازم برای نقش‌آفرینی مدرســه 
به‌عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی محله و جلوه‌ای از جامعه 
اســامی و حیات طیبه با تفویــض اختیار و مســئولیت به آن و 
استانداردس��ازی تمام مؤلفه‌ها و عوامل درون مدرسه‌ای )راهکار 

1-7(؛
3  نهادینه‌سازی و تقویت همکاری مدرسه با مراکز فرهنگی و 
علمی محله به‌ویژه مسجد و کانون‌های مذهبی و حوزه‌های علمیه 
و مش��ارکت فعال مدیران، معلمان و دانش‌آموزان در برنامه‌های 
مرتبط محله و نیز حضور نظام‌مند و اثربخش روحانیون توانمند و 

مبلغان مذهبی با تجربه در مدرسه )راهکار 2-7(؛
4 برقراری ارتباط ســازمان‌یافته مراکز علمی-‌ پژوهشــی با   
نظام تعلیم ‌و تربیت رســمی ‌عمومی در ســطح ملی و منطقه‌ای 
و بهره‌مندی از پش��تیبانی علمی و تخصصی حوزه‌های علمیه و 
مؤسس��ات آموزش عالی و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای به‌ویژه 
دانشکده‌های علوم قرآنی، علوم تربیتی و روان‌شناسی در مدارس 

)راهکار 3-7(؛
5  ایجاد تسهیلات قانونی و سازوکارهای تشویقی و انگیزشی 
لازم اعم از مادی و معنوی، برای بسط فرهنگ نیکوکاری و تعاون، 
مشارکت‌پذیر و مشارکت‌جویی در جامعه و در بین دانش‌آموزان 
با الهام از آموزه‌های دینی با تأکید بر اســتفاده مناسب از ظرفیت 
کتاب‌های درسی، مجلات و رسانه‌های آموزشی و برگزاری اردوهای 

جهادی )راهکار 1-9(؛
6  ایجاد سازوکارهای مناسب برای حفظ و ارتقای مستمر سطح 
مشارکت واقفین و خیرین مدرسه‌ساز از قبیل نام‌گذاری مدارس 
به نام ایشان، مشارکت آنان در مدیریت مدارس خیرساز، مشارکت 

دولت در تأمین هزینه‌های این مدارس )راهکار 2-9(؛
7  توسعه مشارکت بخش‌های دولتی و غیردولتی در انجام امور 
مربوط به تولید، چاپ و توزیع مواد و منابع آموزشی در چارچوب 
سیاست‌های آموزش و پرورش با تأکید بر سیاست تولید بسته‌های 
آموزشی و سیاست چند‌تألیفی در کتاب‌های درسی )راهکار 3-9(؛

8  تقویت و گســترش مدارس غیر‌دولتی با اصلاح و بازنگری 
قوانین و مقررات موجود )راهکار 4-9(؛

9  اصلاح قوانیــن و مقررات موجود در راســتای تقویت نقش 
شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها و مناطق و مدارس متناسب با 

مقتضیات تربیتی )راهکار 1-13(؛
10 افزایش کارآمدی شــوراهای درون مدرســه )مانند شورای 
معلمان و شورای دانش‌آموزان( با تفویض برخی از اختیارات اداره 
و مدرسه به آنان و فراهم آوردن زمینه مشارکت بیشتر ایشان در 

فرایند تعلیم ‌و تربیت مدرسه )راهکار 2-13(؛
11  تقویت مشــارکت عمومــی در آموزش و پــرورش با حفظ 
کارکردهای سیاستگذاری و نظارتی نظام از طریق تسهیل تأسیس 
مدارس غیر‌دولتی و حمایت از فعالیت‌های آموزشی آنان )راهکار 

7-20(؛
12  تهیه اصول، چارچوب و ضوابط مشارکت بخش‌های دولتی و 

غیردولتی در تولید بسته‌های یادگیری )21-9(.

2-2. سند زیر‌نظام برنامه درسی ملی
در این سند ]5[ وضع مطلوب تمرکززدایی را مشارکت تمامی 
ذی‌نفعان ازجمل��ه معلمان، دانش‌آم��وزان، خانواده‌ها، نهادهای 
غیر‌دولتی و از مسیر »کاهش تمرکز در نظام برنامه‌ریزی درسی و 
حرکت به‌سمت برنامه‌ریزی درسی مدرسه‌محور بیان کرده است« 
)سیاست‌های اجرایی، بند »3«( و همچنین موضوع مشارکت را 
نیز در سه بخش تولید، اجرا و ارزشیابی برنامه‌ها ترسیم کرده است:

»فرایند برنامه‌ریزی درسی و تربیتی باید زمینه مشارکت و تعامل 
مؤثر معلمان، دانش‌آموزان، خانواده‌ها و سایر گروه‌های ذی‌نفع، 
ذی‌ربط و ذی‌صلاح را در طراحی، تولید، اجرا و ارزشیابی برنامه‌ها 

فراهم نماید« )سیاست اجرایی بند»1«(.
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بررسی ابعاد مشارکت در 
آموزش‌وپرورش )1(:
موازنۀ تمرکززدایی و مشارکت در نظام 
آموزش‌وپرورش

همچنین چند راهکار برای رسیدن به وضع مطلوب تمرکززدایی 
پیشنهاد داده است:

1 »توسعه سیاست چندتألیفی و زمینه‌سازی برای مشارکت 
فعال اســتان‌ها، معلمان، مربیان، افراد و تشکل‌های ذی‌علاقه و 
ذی‌صلاح با تأکید بر بخش غیر‌دولتی در تولید، تکمیل و غنی‌سازی 
مواد، منابع و مراکز متنوع یادگیری در چارچوب سیاســت‌های 

آموزش و پرورش« )اقدامات اساسی 4(،
2 تدوین، تصویب و اجرای آیین‌نامه مشارکت معلمان در بخش 
تجویزی، نیمه‌تجویزی و غیر‌تجویزی برنامه‌های درسی حوزه‌های 
تربیت و یادگیری و حمایت از مشارکت آنان )راهکار 6-11، بند »1«(،

3 تولید بسته‌های متنوع یادگیری مبتنی‌بر حوزه‌های تربیت 

و یادگیری و غنی‌ســازی فعالیت‌ها )تجویــزی و نیمه‌تجویزی 
و غیر‌تجویزی( متناســب با نیازهــا و علایــق و توانمندی‌های 
دانش‌آموزان با مشارکت بخش غیردولتی )راهکار 1-16، بند »2«(.

2-3. سند زیر‌نظام راهبری و مدیریت
ایده محوری تمرکززدایی در این سند، در سه ‌بند، چنین آمده است 

)سیاست‌های اجرایی؛ بندهای »1، 2 و 3«( ]6[:
1. کاهش تمرکز و افزایش تفویض اختیار و برخورداری از ساختار 

نظام تشکیلاتی منعطف و چابک،
2. مشــارکت‌پذیر و تقویت نقــش ارکان ســهیم و مؤثر و بخش 

غیردولتی در فرایند سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرا،

شکل 2. حیطه‌های مشارکت در زیرنظام برنامه درسی

حیطه‌های 
مشارکت در زیرنظام 

برنامه درسی 

تولید 
برنامه‌ها

اجرای 
برنامه‌ها

ارزشیابی
 و نظارت 
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همچنین در بخش وظایف با عنوان »وزارت آموزش و پرورش 
موظف است« آمده است:

1. نسبت به چابک‌سازی ساختار اداری و تشکیلاتی از سطح ستاد تا 
مناطق با هماهنگی مراجع ذی‌ربط به‌گونه‌ای اقدام نماید که تعداد 
ادارات آموزش و پرورش مناطق کشور تا پایان برنامه هفتم متناسب 

با ساختار تقسیمات کشوری شود،
2. در راستای رویکرد کاهش تمرکز، مشــارکت‌پذیری و ارتقای 
جایگاه مدرسه به‌مثابه کانون تربیتی محله با رعایت اصل حاکمیتی 

‌بودن آموزش و پرورش، نســبت به واگــذاری حداکثر اختیارات 
آموزشی و تربیتی به مدارس اقدام نماید،

3. ســازوکارهای لازم را برای ارتقــای حق خانــواده در تربیت 
فرزندان، انتخاب مدرســه، نظارت بر کارکرد مدرسه، مشارکت 
در فعالیت‌های مدرس��ه‌ای و حضور در سیاســتگذاری‌ها و 
برنامه‌ریزی‌های آموزش و پرورش، حداکثر تا پایان ســال دوم 
برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی و به تصویب شورای عالی آموزش 

و پرورش برساند.

در بخش راهکارها
در این سند ما با راهکارهای متعددی روبه‌رو هستیم که برخی از 
آنها هم‌پوش��ان با راهکارهای دیگر هستند و برخی به قدری کلی 
هس��تند که فاقد دلالت‌های عملیاتی‌اند. در ادامه سعی می‌کنیم 

راهکارهای شفاف‌تر و جزئی‌تر سند را مرور کنیم:
1  تشکیل، حمایت و توسعه سازمان‌های غیر‌دولتی و مردم‌نهاد 
)سمن( توس��ط متخصصان و خانواده‌های توانمند در حوزه‌های 

مربوط به آموزش و پرورش )راهکار 4-3(،
2  تدوین بسته‌های تش��ویقی برای افزایش س��رمایه‌گذاری 
بخش غیردولتی ذی‌صلاح در تأسیس مؤسسات و آموزشگاه‌های 
علمی آزاد بزرگ با واگذاری بخش‌هایی از برنامه درسی مدارس و 

مشارکت آنها در تکمیل و کیفیت بخشی فعالیت‌های مدارس در 
چارچوب برنامه درسی ملی )راهکار 6-4(،

3  بازنگری مقررات و آیین‌نامه‌ها )با تأکید بر آیین‌نامه اجرایی 
مدارس( با رویکرد کاهش تمرکز و افزایش اختیارات ارکان مدرسه 
جهت برنامه‌ریــزی و ارائه خدمات فرهنگی، هنــری، اجتماعی، 
آموزشی و ورزشی تا پایان ســال دوم برنامه ششم توسعه )راهکار 

،)7-1
4  ظرفیت‌ســازی برای حضور مؤثر و عضویت مدیران ارشــد 
آموزش و پرورش در شوراها و نهادهای سیاستگذار )راهکار 8-4(،

5  طراحی ســازوکار قانونی برای ارتباط ســازمانی شوراهای 
آموزش و پرورش استان‌ها با شورای ‌عالی آموزش و پرورش جهت 

شکل 3. حیطه‌های مشارکت در زیرنظام راهبری و مدیریت

فرایند 
سیاستگذاری

نظارت

تصمیم‌سازی

برنامه‌ریزی

حیطه های 
مشارکت در 

زیرنظام راهبری 
و مدیریت

مدیریتی

اجرایی
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بررسی ابعاد مشارکت در 
آموزش‌وپرورش )1(:
موازنۀ تمرکززدایی و مشارکت در نظام 
آموزش‌وپرورش

۳. باهم‌نگری و جمع‌بندی

شکل 4. انواع تمرکززدایی در تصمیم‌گیری

ارتقای نقش شوراها در سطح ملی )همان(،
6  تقویت و گســترش مدارس غیردولتی با اصلاح و بازنگری 

قوانین و مقررات موجود )راهکار 9-2(،
7  اصلاح قوانیــن و مقررات موجود در راســتای تقویت نقش 

شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، مناطق و مدارس، متناسب با 
مقتضیات تربیتی )راهکار 13-1(،

8  طراحی و استقرار نظام جامع دولت الکترونیک در آموزش 
و پرورش و کاهش تصدی‌گری‌های غیرضروری )راهکار 22-5(.

1-۳. چیستی تمرکززدایی در آموزش و پرورش
همان‌طور که آورده شد، اســناد بالادستی آموزش و پرورش ابعاد 
متنوع و متعددی از تمرکززدایی و مشارکت را در سطوح مختلف 
بیان کرده‌اند. به‌طور ‌عمده تمرکززدایی آموزشی در ایران ریشه در 
توسعه هم‌زمان دو گفتمان در سیاستگذاری دارد: ادبیات مشارکت 
و ادبیات خصوصی‌س��ازی. با‌این‌حال این مفه��وم به‌مرور هویتی 

مستقل پیدا کرده است.1
در ادامه، برای فهم ساده‌تر، به 3 مؤلفه کلیدی تمرکززدایی اشاره 
می‌کنیم که به‌طور صریح و ضمنی در اسناد نظام آموزشی ایران 
آمده است و می‌تواند تمامی ابعاد و چرایی تمرکززدایی را ذیل آن 
فهم کرد. این 3 مؤلفه به‌نوعی مراحل منطقی توسعه تمرکززدایی 
نیز هســتند:1. کاس��تن از تمرکز در تصمیم‌گیری، 2. توســعه 

مشارکت و در‌نهایت 3. مدرسه‌محوری.
1-3. تعدیل ساختار متمرکز تصمیم‌گیری

تمرکززدایی بر این مبنا شکل گرفته است که اصلاح مدارس جزء 
با ایجاد تغییر کلی در نظام آموزشی میسر نیست؛ یعنی در شکل 
مطلوب، مدیریت آموزشی و نظام سیاسی و اداری حاکم بر کشور 
باید ش��رایطی را فراهم کند تا حداکثر تصمیم‌گیری‌ها به مناطق 
آموزشی و مدارس سپرده شود، البته با حفظ شأن حاکمیتی نظام 
تعلیم ‌و تربیت. در‌واقع لایه‌های مختلف تصمیم‌گیری از ســتاد 
مرکزی تا مدرس��ه باید به‌گونه‌ای باش��د که همه مسئولیت‌ها و 

اختیارات در‌نهایت به مرکز سپرده نشود. 
می‌توان چهار نوع تصمیم در نظام آموزشــی را در همین زمینه 
معرفی کرد. تصمیمات راجع به ســازماندهی آموزشی، مدیریت 
کارکنان، برنامه‌ریزی و ساختارها و تصمیمات مرتبط با منابع مالی.

1.. در بعضی اسناد مانند سند تحول و سند برنامه درسی گفتمان مشارکت بیشتر به‌چشم می‌خورد، ولی در سند تأمین و تخصیص منابع مالی گفتمان خصوصی‌سازی.

برنامه‌ریزی و 
ساختارها

سازماندهی 
آموزشی

مدیریت 
کارکنان 

منابع مالی  تمرکززدایی در 
تصمیم‌گیری
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به‌طورکلــی تمرکززدایی و مشــارکت به‌عمل در‌آمــده در نظام 
آموزشی ایران را می‌توان در سه مسیر پی‌جویی کرد: 1. در حیطه 

مدیریت سازمانی، 2. برنامه درسی و 3. خصوصی‌سازی.

1-۴. در حیطه مدیریت سازمانی
تا حدود سال 1286 شمسی برنامه درسی ایران غیر‌متمرکز بود 

و مدارس به‌صورت مردمی اداره می‌شــدند. برای نمونه، مدرسه 
شوکتیه )1282( در بیرجند مدرسه‌ای مردم‌نهاد بود که استخدام 
و پرداخت حقوق معلمان بر‌عهده شخصی به نام شوکت‌الملک بود. 
اما رفته‌رفته مدارس به‌سمت دولتی‌ شدن پیش رفتند. سرانجام در 
متمم قانون اساسی مشروطه اولین قانون درباره ساماندهی مدارس 
وضع شد. در اصل )19( این قانون آمده است: »تأسیس مدارس به‌ 

۴. مروری اجمالی بر پیشینه تمرکززدایی و مشارکت در اجرا

2-۳. توسعه مشارکت
هدف تمرکززدایی نزد سیاستگذاران تعلیم ‌و تربیت مشارکت واقعی 
همه ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های داخل مدرســه 
است. مسئولیت‌س��پاری به همه دس��ت‌اندرکاران یک سازمان، 
موضوعی اس��ت که در بحث‌های کلاســیک و نئوکلاسیک علم 
مدیریت، همواره به آن توجه می‌شود. با مطرح شدن دیدگاه‌های 
روابط انســانی در علم مدیریت، تأکید بر مشارکت کارمندان در 
سازمان‌ها برای اعمال‌نظر بیش از هر زمان مورد توجه قرار گرفت 
]7[؛ به‌طوری‌که بخش مهمــی از ادبیات علــم مدیریت به ارائه 
الگوهای مدیریت مشارکتی و رفع نواقص آنها اختصاص داده شده 
است. همچنین اندیشمندان این حوزه بزرگ‌ترین تحول در عرصه 

مدیریت در پایان قرن بیستم را همین اتفاق دانسته‌اند.
سازمان‌های آموزشی و مدارس نیز که در آن روابط انسانی و توانمند 
‌شدن افراد جزء اهداف اصلی و بی‌واســطه است، باید بتواند برای 
گذران امور روزمره و پیشرفت سازمانی از تمام ظرفیت انسانی خود 
استفاده کند. در مباحث مربوط به مدرسه‌محوری پس از بحث در 
مورد ساختارهای سازمانی و اختیارات منطقه‌ای، امکان‌های درون 

مدارس برای گسترش مشارکت‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد. 
مدیریت مشارکتی، به‌خصوص در مدارس، مزایای زیادی به‌همراه 

دارد که به‌طور اختصار به آن اشاره می‌کنیم:
 تصمیم‌ها، گروهی گرفته می‌شوند و لذا از منظر افراد مورد مداقه 

قرار می‌گیرد،
 موجب تقویت ارتباطات میان کارکنان اجرایی، معلمان، اولیای 
مدرسه و دانش‌آموزان شــده است و استهلاک ســازمانی را کم 
می‌کند. در‌عین‌حال تجربه کار در این زمینه لذت‌بخش می‌شود و 

این خود پشتوانه امر تعلیم ‌و تربیت است،
 در این سامانه از‌آنجا‌که قدرت بین افراد تقسیم می‌شود، انگیزه‌ها 

نیز برای بهبود امور مختلف مدرسه بیشتر می‌شود.

3-۳. مدیریت مدرسه‌محور 
شکل کمال‌یافته و غایی تمرکززدایی و توسعه مشارکت، مدیریت 

مدرسه‌محور است که در اکثر قریب‌به‌اتفاق اسناد بالادستی نظام 
آموزشی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است. به‌گونه‌ای 
که مســیر تمرکززدایی در آمــوزش در‌نهایت باید بــه تقویت و 
استقلال‌بخشی نسبی به مدرسه ختم شود. همچنین برای پیشبرد 
پروژه مدرسه‌محوری باید سه تغییر عمده اتفاق بیفتد: 1. طراحی 
مجدد نقش‌هــای کارکنان، 2. عدم تمرکز در ســه حوزه حیاتی 
مدرسه یعنی بودجه، برنامه درسی و انتخاب کارکنان و 3. توزیع 

تصمیم‌گیری.
ایده مدرسه‌محوری علاوه‌بر آنکه در اســناد نظام آموزشی ایران 
وجود دارد، در اصلاحات نظام‌های آموزشــی جهان نیز تأکیدی 
محوری و اساســی به آن شــده اســت؛ به‌طوری‌که فراگیرترین 
رویکرد در تمرکززدایی آموزشی محس��وب‌ می‌شود. از‌همین‌رو 
مدرسه‌محوری لازمه مش��ارکت ذی‌نفعان در آموزش عمومی و 
غایت تمرکززدایی اس��ت و از‌این‌رو توسعه مدیریت مدرسه‌محور 
فراگیرترین رویکرد در تمرکززدایی آموزشی محسوب‌ می‌شود ]8[.

در ادبیات جهانی مدیریت مدرس��ه‌محور نوعی شــکل مدیریت 
غیرمتمرکز است که در آن مدرسه واحد اصلی تصمیم‌گیری‌های 
آموزشی است ]9[. در این الگو تمام یا بخشی از مدیریت بودجه، 
کارکنان و برنامه درس��ی به مدرسه س��پرده می‌شود و در‌نتیجه 
ذی‌نفعان اصلی زیس��ت‌بوم تربیتــی یعنی مدیــران، معلمان، 
دانش‌آموزان و والدین اختیارات بیشتری در فرایندهای آموزشی 
دارند. همچنین همان‌طور که در این تعریف مشخص است، معمولاً 
وظیفه تأمین منابع در این رویکرد بر‌عهده مدرسه نیست. طبیعی 
است در این رویکرد به‌موازات اعطای اختیارات بیشتر به مدرسه، 
این نهاد وظیفه بیشتری برای پاسخ‌گویی به محیط خواهد داشت و 
این به‌صورت دوجانبه باعث افزایش کارایی و اقتدار مدرسه خواهد 
شد. بر‌اساس مطالعات ناظر بر اثربخشــی مدرسه، اقتدار مدرسه 
برای پاسخ‌گویی به محیط، بسیار بر اثربخشی آن تأثیرگذار است 
و لذا مدرسه‌محوری مهم‌ترین عامل برای داشتن مدرسه اثربخش 

معرفی شده است ]9[.
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بررسی ابعاد مشارکت در 
آموزش‌وپرورش )1(:
موازنۀ تمرکززدایی و مشارکت در نظام 
آموزش‌وپرورش

مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت 
علوم و معارف مقرر شــود و تمام مــدارس و مکاتب باید در تحت 

ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد«.
در گزارش مشاوران ماوراء بحار1 )1328( ]10[ که از گزارش‌های 
اولیه، درباره نظام آموزش و پرورش محسوب ‌می‌شود، آمده است:

»به‌دلیل تمرکزگرا بودن نظام آموزش ایران چه در روش و چه در 
مدیریت و اجرا، یک نوع روح تئوریک تمامیت‌خواهی در آن به‌چشم 
می‌خورد که در آن هرگونه اصلاحی تنهــا در مرحله حرف و ایده 
باقی می‌ماند و تحول بنیادین در چنیــن نظامی تبدیل به علم و 

واقعیت نمی‌گردد« )ص 13(.
به‌نظر می‌رسد این روند بر نظام آموزشــی ما سایه افکنده است و 
همچنان ادامه دارد؛ به‌طوری‌که تلاش برای ایجاد تحول بنیادین 
هم پیش از انقلاب، هم در دهه 60 و هم نمونه آخر آن یعنی سند 
تحول بنیادین، همگی تاکنون تحقــق نیافته و فقط تغییراتی در 

اصلاح روند موجود رخ‌ داده است.
در صفحه 16 این سند )گزارش مشاوران ماوراء بحار( آمده است: 
»امور اداری نظام رس��می آموزش و پرورش در ایران به‌شــدت 
تمرکزگرا و بروکراتیک و س��تادی بوده که در آن همه‌چیز تحت 
کنترل وزارت آموزش و پرورش بوده است«. همین موضوع باعث 
شده است تا نیرو‌های سطوح میانی و پایینی در کشور از خودشان 

توانمندی احساس نکنند.
همچنین در صفحه 19 بیان شده است که »نظام آموزشی ایران 
سیستمی بیش از حد استاندارد و با کمترین انعطاف‌پذیری است؛ 
چرا‌که در این سیســتم یک محتوای درســی واحد برای تمامی 
مدارس کشور ارائه می‌شود و بچه‌های روستاهای دور‌افتاده ایران 
همان کتاب‌های درسی را می‌خوانند که بچه‌های پایتخت‌نشین«.

همچنین صفحه 31: »این نظام به‌ش��دت انعطاف‌ناپذیر و مقاوم 
در برابر تغییر و تحول است و در پاسخ‌گویی به تقاضاها و نیازهای 
نهادهای محلی ناتوان است و مهارت‌ها و مفاهیمی در آن آموزش 

داده‌ می‌شود که چندان مفید و ضروری نیست«.
برای رهایی از نظام تمرکزگرای آموزشی، در سال 1348 مجلس، 
قانون »تشکیل شــورای آموزش و پرورش منطقه‌ای« را بر‌اساس 
رویکرد تفویض اختیار تصویب کرد. این قانون به مناطق این اختیار را 
می‌داد تا با توجه به ظرفیت‌های محلی و منابع انسانی محلی، آموزش 
و پرورش خود را اداره کنند. اما این مصوبه قانونی به‌علت سیستم 
متمرکز جاری به اجرا در نیامد. در گزارش بررسی تحولات آموزش 

1. سال 98 شورای عالی آموزش ‌و پرورش ترجمه کرده است.
2 . انحلال كليه شوراهای آموزش ‌و پرورش مناطق كشور. مصوبه 1358/3/6.

3 . مصوبه سال 1372/10/26.
4 . تصویب آیین‌نامه اجرایی مدارس در جلسه ۶۵۲ شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۳۷۹/۵/۲۰ شد.

5 . ماده )11( - مديران مدارس موظفند مدارس تحت مديريت خود را بر‌اساس بودجه تخصيصي‌افته از محل منابع زير و در چارچوب ضوابط آموزش ‌و پرورش و خط‌مشی‌ها و سياست‌های شوراهای مناطق 
و با همكاری انجمن اوليا و مربيان با يكفيت مناسب اداره نمايند: 1 - اعتبارات دولت كه به‌صورت سرانه دانش‌‌آموزی پرداخت می‌‌شود، 2 – كم‌كهای مردمی، 3 - سهمی كه از طريق شورای آموزش و 

پرورش شهرستان يا منطقه از عوارض اخذ شده در اختيار مدرسه قرار می‌‌گيرد و 4 - وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه.

و پرورش ایران)1352( که به اهتمام عباس خاقانی تهیه شده است، 
قانون شــوراها را از اقدامات مطلوب برای رهایــی از تمرکز‌گرایی 
دانسته و 172 منطقه را مشخص کرده است که باید قانون شوراها در 
آن اجرا شود ]11[. اما در سال 1358 با تصویب شورای انقلاب کلیه 

شوراهای آموزش و پرورش مناطق منحل شدند.2
در دهه 60 نظام آموزش و پرورش به‌ســمت افزایش تمرکز پیش 
رفت؛ به‌طوری‌که حتی برگزاری امتحانات هم از مدارس و معلمان 
گرفته شد و به‌صورت هماهنگ، در سطح استان و کشور برگزار شد.

دهه 70، اما دهه تحولات گسترده برای کاهش تمرکز است. اولین 
اقدامی که در این دهه انجام شد، تصویب قانون »تشکیل شوراهای 
آموزش و پرورش در اســتان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور«3 با 
افزایش دامنه اختیاراتی بیشتر نسبت به قانون »تشکیل شورای 
آموزش و پرورش منطقه‌ای« قبل بود. براساس متن قانون، شوراها 
به‌منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش 
و بهره‌گیری از منابع و امکانات موجود در کشور در جهت ارتقای 
کمّی‌و‌کیفی آموزش و پرورش و تسهیل اجرای فعالیت در استان‌ها، 
شهرس��تان‌ها و مناطق کشور تشکیل‌ می‌شــود. پس از تصویب 
این قانون، ش��وراهای آموزش و پرورش استان‌ها به‌عنوان یکی از 
مهم‌ترین مراکز تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در امور مختلف آموزش 

و پرورش مشغول به فعالیت شده‌اند.
بین سال‌های 1376تا1380 رویکرد مدرسه محوری انتخاب شد. 
این رویکرد یک گام جلوتر از قانون شوراهای مناطق بود و در صدد 
بود هویت، استقلال و اختیارات ویژه‌ای به مدارس و مدیران بدهد. 
در سال 1379 آیین‌نامه اجرایی مدارس4 با رویکرد مدرسه‌محوری 
و تفویض اختیار به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید. 
این آیین‌نامه با استناد به ماده )11( قانون شوراها،5 به مدیر اجازه 
داده شد تا از راه‌های مختلف منابع مالی جذب کند و آن را صرف 
برنامه‌ریزی و کیفیت‌بخشــی به مدرســه کند. اما این آیین‌نامه 

به‌حدی محدود و با مخالفت روبه‌رو شد که بی‌فایده ماند.
در تدوین آیین‌نامه اجرایی سعی شد تمامی اختیاراتی را که مدیران 
برای کیفیت‌بخشی به مدارس خود و اداره آن نیاز دارند، گنجانده 
ش��ود و دیگر نه بخش‌نامه‌ای به آنها ارائه شود و نه دستوری داده 
شود. اما گزارش‌ها نشان‌ می‌دهد این آیین‌نامه اجرا نشد؛ چرا‌که 
مدیران جرئت و توانایی اجرای آن را نداشتند و همچنین از طرفی 
دیگر، قوانین حمایت‌کننده از استقلال مدارس توسط وزارتخانه 
نقض می‌شــد. برای نمونه، انتخاب منابع آموزشی در مدرسه که 
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آیین‌نامه اجرایی مدارس آن را به عهده شورای آموزشی مدارس 
نهاد، پیاپی توسط معاونینِ وزیر و وزارتخانه با ارسال انبوه و مکرر 

بخشنامه‌های ستادی نقض شد.
همه این تجربیات نشان‌دهنده آن است که تمرکزگرایی در ستاد 

نمی‌گذارد تغییری در سطوح پایین‌تر اتفاق بیفتد.
از سال 1380 تا 1384 رویکرد تفویض اختیار و کاهش تمرکز در 
وزارت آموزش و پرورش، در ادامه روندهای پیشین، همچنان ادامه 
یافت. یکی از بهترین اقدامات انجام ‌شده برای تمرکززدایی، تغییر 
ساختار سازمانی اس��تان‌ها بود. بهمن 79 با مصوبه شورای عالی 
اداری،1 ادارات کل آموزش و پرورش اس��تان‌ها تبدیل به سازمان 
آموزش و پرورش استان‌ها شدند؛2 یعنی ارتقای سازمانی به‌وجود 
آمد و اختیارات آن از نهادی صرفاً اجرایی به نهادی تصمیم‌ساز و 
تصمیم‌گیر، برنامه‌ریز و مدیریتی افزایش یافت. مبنی‌بر این قانون، 
مدیرکل آموزش و پرورش رئیس سازمان می‌شود و اداره‌های کل 
استانی مانند نهضت سواد‌آموزی، نوسازی مدارس و کانون پرورش 
فکری تجمیع ش��ده و زیرمجموعه س��ازمان قرار می‌گرفتند تا 
مدیریت آموزش ‌و پرورش یکپارچه شود. به‌عبارت‌دیگر، بیش‌وکم 

هر سازمان همان اختیارات وزارتخانه را پیدا می‌کرد.
در آن دوره س��ازمان‌های مذکور ردیف بودجه مســتقل داشتند و 
برگزاری آزمون‌های استخدامی و استخدام نیروها به عهده آنها بود. اما 
بیش از 6 سال این قانون ادامه پیدا نکرد و با تصویب قانون »مدیریت 
خدمات کشوری«3دوباره آن سازمان‌ها به اداره کل تنزل پیدا کردند.

در زمانی که ادارات کل تبدیل به س��ازمان شدند، یک مطالبه‌گری 
اتفاق افتاد که چرا هر تصمیمی باید در سطح شورای عالی آموزش و 
پرورش گرفته شود. برای پاسخ‌گویی به این مطالبه‌گری، شورای عالی 
آموزش و پرورش، کمیسیون موارد خاص ادارات آموزش و پرورش 
مناطق )720 منطقه( را تصویب و برخی از وظایف خودش را به آنها 
محول کرد؛ ازجمله: تصمیم‌گیری درباره کبر و صغر سن در ثبت‌نام 

دانش‌آموزان، جابه‌جایی بین مدرسه و ثبت‌نام بین سال تحصیلی. 
اثر این اقدام زودگذر، به سطح مدرســه هم کشیده شد. در سال 
1380، با توجه به قانون برنامه سوم توسعه که یکی از محورهای 
اصلی آن »اصلاح ساختار سازمانی و تشکیلاتی در بخش آموزش 
و پرورش در راســتای کاهش تمرکز و افزایش اختیارات مدیران 
در سطوح مختلف«4بود، تصمیم گرفته ش��د نیم‌درصد مدارس 
به‌صورت خودگردان اداره شوند. به همین منظور، دستورالعملی 
تهیه ش��د که تعدادی از مدارس به‌صورت آزمایشی خودگردان 
شوند؛ یعنی سرانه مدرســه همان ابتدا به مدیر5 مدرسه پرداخت 

1 . طرح تشکیل سازمان آموزش ‌و پرورش استان، مصوبه شورای عالی اداری، 1379/12/15.
2 . بند »1«ـ سازمان آموزش و پرورش استان از تجمیع واحدهای استانی وزارت آموزش و پرورش و دستگاه‌های دولتی وابسته به آن )سازمان نهضت سوادآموزی، سازمان آموزش و پرورش استثنایی‌، سازمان ملی 
پرورش استعدادهای درخشان( در هر استان تشکیل می‌گردد. تبصره: واحد استانی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به‌عنوان واحد وابسته به سازمان آموزش و پرورش استان در هر استان عمل خواهد کرد.

3 . بند »ی« ماده )29( مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ‌1386/7/24: ‌واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی در مراکز استان‌ها )به‌استثنای استانداری‌ها( با رعایت ماده )۲۹( 
این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می‌شوند و سازمان‌های موجود در این سطح تغییر می‌یابند.

4 . بررسی جايگاه و عملكرد آموزش و پرورش در برنامه‌های توسعه، مرکز پژوهش‌های مجلس 1394.
5 . مدیران این مدارس از طرح تعالی انتخاب می‌شدند.

6. مصاحبه با سلیمی؛ كارشناس برنامه‌ریزی آموزشِ خانواده انجمن اولیا و مربیان.

شود و همچنین جذب معلم و برنامه‌ریزی به عهده مدیر باشد.
این طرح در ســال تحصیلی 82-81 و 83-82 به‌صورت آزمایشی و 
اختیاری در 14 استان با تشکیل 59 مجتمع آموزشی و پوشش 475 
مدرسه به‌اجرا درآمد. نتایج ارزشیابی ساکی )1382( و نویدی )1383( 
نشان‌ می‌دهد این مدارس در تحقق ‌بخشیدن به اهداف ناکام ماندند. 
سرانجام با رأی شورای عالی آموزش و پرورش این طرح متوقف شد ]9[.

انجمن اولیا و مربیان
یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین ســاختارها جهت مشارکت‌های 
مردمی انجمن اولیا و مربیان است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
این انجمن از حالت غیردولتی در‌آمده، به ساختار رسمی آموزش و 
پرورش ملحق گشته، با عنوان سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان 
ایران به فعالیت خود ادامه‌ داد. با تحول اساسی در ساختار انجمن 
اولیا ظرفیت زیاد ملی و دولتی برای گسترش مشارکت خانواده‌ها 
از این طریق در مدارس فراهم گشت. از آن زمان به‌بعد انجمن اولیا 
و مربیان به یکی از ارکان مدیریت مدرسه تبدیل گشته و مدیران 

مدارس موظف به تشکیل انجمن در درون مدارس شدند.
انجمن مرکزی اولیا و مربیان دارای سه بخش اصلی است: 1. بخش 
آموزش خانواده، ۲. بخش مشاوره خانواده و 3. اداره کل 

انجمن‌های اولیا و مربیان مدارس.
بخش آموزش، بزرگ‌ترین مرکــز برگزارکننده دوره‌های آموزش 
خانواده در سطح کشور محسوب‌ می‌شــود که در دوره اوج خود 
پیش از کرونا، ســالانه بیش از ۲۶۰ هزار دوره با حدود ۷ میلیون 

شرکت‌کننده از والدین دانش‌آموزان را برگزار کرده است.
در بخش مشاوره، سازوکار ســتادی انجمن مرکزی، ایجاد مراکز 
مشاوره خانواده‌ها و تربیت مشاوران از میان فرهنگیان سراسرکشور 
است که در حال حاضر ۳۶۰ مرکز از این گونه مراکز در حال فعالیت 
هستند. فعالیت قابل‌توجه دیگر انجمن در حوزه آموزش و مشاوره، 
تولیدات محتوایی و انتشــارات تخصصی است؛ انتشارات انجمن 
اولیای کشــور از ابتدای انقلاب تاکنون بیش از ۳۲۰ عنوان کتاب 
تخصصی در این زمینه منتشر کرده و صاحب‌امتیاز نشریه پیوند 

به‌عنوان یکی از پرتیراژترین نشریات کشور است.6
اداره کل انجمن‌های اولیا و مربیان نیز مســئولیت پشــتیبانی از 
انجمن‌های مدرســه‌ای را برعهده دارد. این اداره نقشــی اساسی 
در تعریف ساختار مشارکتی چند سطحی داشــته که از مدرسه 
تا وزارتخانه را دربرمی‌گیرد. این ســازوکار عبارت است از تشکیل 
شوراهای انجمن اولیا و مربیان استانی، شهرستانی و مناطق. با ایجاد 
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بررسی ابعاد مشارکت در 
آموزش‌وپرورش )1(:
موازنۀ تمرکززدایی و مشارکت در نظام 
آموزش‌وپرورش

این سازوکار مشورتی و اجرایی، ظرفیت قابل‌توجهی برای استفاده 
از توانمندی‌های اولیا در سطوح ستادی فراهم شده که البته هنوز 

آن‌چنان که باید و شاید از این ظرفیت استفاده نشده است.
2-۴. در حیطه برنامه درسی

در ســال 1342، هیئت وزیران اساس��نامه س��ازمان کتاب‌های 
درسی ایران را تصویب کردند. در این اساسنامه قرار شد برای هر 
درس فقط یک کتاب انتخاب، چاپ و توزیع شود. در سال 1346 
این مصوبه به تصویب مجلس رســید و در ســال 1355 سازمان 
پژوهش و نوسازی آموزشی )سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی 
فعلی( تأسیس شد. از سال 1350 تاکنون، تهیه برنامه‌ها و تعیین 
سرفصل‌های هر ماده درســی، متمرکز و به عهده دفتر تحقیق و 
برنامه‌ریزی نهاده شد. همچنین تألیف، چاپ و توزیع کتاب‌های 

درسی نیز به عهده سازمان کتاب‌های درسی ایران قرار گرفت.1
در سال 1382، وزیر وقت بخش‌نامه‌ای صادر کرد و از هر معاونت 
درخواست کرد تا اعلام کنند چه میزان از اختیارات خود را می‌تواند 
تفویض کند. مدیرکل دفتر تألیف پیشنهاد داد استان‌ها وارد تألیف 
کتاب درسی شوند. بنابراین بخش‌نامه‌ای صادر شد تا همه استان‌ها 
بتواند تألیف کتاب درسی را بر‌عهده بگیرند. اما هیچ‌یک از استان‌ها 

زیر‌بار این مسئولیت نرفتند.
سپس به دعوت سازمان پژوهش 40 نفر از حوزویان انتخاب شدند؛ 
برای آنها کارگاه‌های مختلف، در سازمان پژوهش، گذاشته شد و 
در‌نهایت از آنها خواسته شد که یک درس در حوزه تخصص خود 

تألیف کنند؛ اما کتابی از این سرمایه‌گذاری تألیف نشد.
اقدام تکمیلی دیگر، انتخاب 10 استان قوی و سپس از هر استان 10 
نفر برای گذراندن دوره‌های آموزشی تألیف کتاب بود. این 100 نفر 
که شامل معلم، سرگروه آموزش و استاد دانشگاه در حیطه برنامه 

درسی بودند، به تهران دعوت شدند.
ســه دوره برای آنها تنظیم شــد: 1. برنامه‌ریزی درسی، 2. دوره 
تألیف، 3. مدیریت هنری. بعد از گذراندن این دوره‌ها به هر استان 
گفته شد، هر‌کدام‌ یک کتاب تألیف کنند. این کتاب‌ها مربوط به 
دوره راهنمایی بود؛ چرا‌که در دوره ابتدایی به‌تازگی کتاب بخوانیم 
و بنویس��یم در حال اجرا بود و انتظار می‌رفت تحول بســزایی در 
آموزش ایجاد کند و در دوره متوسط دوم هم به‌دلیل ختم‌ شدن آن 

به کنکور امکان تألیف گوناگون کتب درسی نبود.
ماحصل این تلاش‌ها، تألیف چند کتاب درســی شد؛ اما برخلاف 
انتظار کتاب‌ها رنگ‌وبوی بومی نداش��تند. با وجود این، کتاب‌ها 
چاپ شدند و در مدارس هر استان و برخی از استان‌های مجاورشان، 

1. »اساسنامه سازمان کتاب‌های درسی ایران«. سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. ۸ مهر ۱۳۴۲.
2. مصاحبه با مهندس زرافشان؛ مدیرکل اسبق دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی.

3. اصل )30( قانون اساسی: دولت موظف است وسایل آموزش ‌و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.
4. ماده‌واحده »اداره واحدهای آموزش غیردولتی به‌صورت دولتی« مصوب شورای انقلاب مورخ 1358/12/2: به‌منظور توزیع عادلانه امکانات آموزشی و بهره‌گیری صحیح از تحصیل رایگان بر طبق اصل 
)30( قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود کلیه واحدهای آموزش غیر‌دولتی را که در تاریخ تصویب این قانون دایر بوده و با کسب اجازه‌ تأسیس )‌امتیاز( از 

وزارت آموزش و پرورش اداره می‌شوند، بر‌اساس آیین‌نامه خاص از اول تیر‌ماه ۱۳۵۹ به‌صورت دولتی اداره نماید.

تدریس شدند. اما دیری نپایید که این روند به بن‌بست خورد و دیگر 
ادامه نیافت. فقط آنچ��ه از آن دوران باقی‌ماند، کتاب جغرافیای 
ایران بود. کنــار این کتاب، زمانی برای جغرافیای اســتان نیز در 
نظر گرفته شد که تألیفش به عهده استان‌ها بود. این کتاب اکنون 
به اسم استان‌شناسی در حال اجراس��ت و جزو تجربه‌های موفق 

تمرکززدایی در حوزه برنامه درسی است.2
اقدامات به‌جای‌مانده تمرکززدایی در حوزه برنامه درسی

به‌طور‌کل��ی می‌توان از ســه اقــدام کم‌و‌بیش موفــق در حوزه 
تمرکززدایی برنامه درسی که تاکنون امتداد یافته ‌است، نام برد:

۱  همان‌گونه که پیش‌تر آمد، کتاب استان‌شناسی که به‌شرح 
وضعیت هر اســتان اعم از وضعیت جغرافیایی و صنایع دستی آن 

می‌پردازد و هر استان عهده‌دار تألیف و بازنگری این کتاب است،
۲  برنامه درسی دوره پیش‌دبستانی. بدین‌صورت که چارچوبی 
تهیه و به استان‌ها ابلاغ شده است تا بر‌اساس آن کتاب‌های مربوط 

به دوره پیش‌دبستانی تألیف کنند،
3  طرح بوم )برنامه ویژه مدارس(. در سند تحول و زیر‌نظام برنامه 
درسی مصوبه‌ای آمده است که استان‌ها یا مناطق یا مدارس، عهده‌دار 
برنامه‌ریزی برای 20 درصد از زمان آموزش باشند. این برنامه‌ریزی 
باید به تولید برنامه‌های بومی و رفع انتظارات جامعه محلی بپردازد و از 
ظرفیت آنها نیز استفاده کند. )البته این برنامه با چالش‌های متعددی 

مواجهه است و در حد بسیار محدودی در حال اجراست(.

3-۴. پولی کردن آموزش
خصوصی‌سازی در نظام آموزش و پرورش ایران در دو مسیر انجام 
شد: 1. با تقویت و گسترش مدارس غیردولتی و 2. با خاص و پولی 
کردن برخی از مدارس دولتی به‌طور صریح و ضمنی؛ مانند مدارس 

سمپاد، نمونه‌مردمی و هیئت‌امنایی. 
تقویت و گسترش مدارس غیردولتی

در کنار موارد مطرح‌ شده، غیردولتی شــدن مدارس که با تعبیر 
مدارس ملی، غیرانتفاعی و بعدها غیردولتی از آن نام برده شــده 
است، دیگر سیاست تأمل‌برانگیزی است که می‌توان آن را از حیث 

نوعی از تمرکززدایی بررسی کرد. 
در سال 1358، با تصویب اصل )30( قانون اساسی3 دولت عهده‌دار 
آموزش رســمی ‌عمومی رایگان، معرفی شــد و با مصوبه شورای 
انقلاب، آموزش و پرورش موظف شد مدارس غیردولتی را به‌صورت 
دولتی اداره نماید.4 اما با گذشت زمان و با بروز مشکلاتی که بخش 
مهمی از آن را مشــکلات مالی دولت برای ارائه آموزش رایگان، 
تشکیل می‌داد، دبیر شورای نگهبان در پاسخ به نامه وزیر آموزش 
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و پرورش در‌خصوص مدارس ملی اعلام ‌کــرد1 فعالیت مدارس و 
دانشگاه‌های غیردولتی )ملی( با اصل سی قانون اساسی، مغایرت 
ندارد. این تفسیر به زمینه‌ای برای تصویب قانون تأسیس مدارس 

غیرانتفاعی در سال 1367 انجامید. 
از طرفی دیگر با گســترش مدارس غیرانتفاعی که در‌واقع جنبه 
انتفاعی هم داشــتند، قانــون »اصلاح قانون تأســیس مدارس 
غیرانتفاعی مصوب 1367/3/5« در سال 1387/5/6 تصویب شد. 
این قانون، برخلاف قانون تأســیس مدارس غیرانتفاعی)1367(، 

به‌طور رسمی جنبه انتفاعی مدارس غیردولتی را پذیرفت.
امروزه به گسترش و تقویت مدارس غیر‌دولتی در اسناد بالادستی 
آموزش و پرورش2 تأکید شده است و شاخص‌هایی نیز برای سهم 
این نوع از مدارس در نظام آموزش در نظر گرفته شده است. در حال 
حاضر مطابق سالنامه آماری 1401 وزارت آموزش و پرورش حدود 
13 درصد مدارس غیر‌دولتی هستند. این در‌حالی است که رئیس 
سازمان مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش اعلام کرده 
است: »باید آن را به 15 درصد برسانیم تا کمک مؤثری در تأمین 

فضای‌های آموزشی مورد نیاز دانش‌آموزان باشد«.3 
همچنین در زیرنظام »تأمیــن و تخصیص منابع مالــی آموزش و 
پرورش« درباره توسعه این مدارس آمده است: »الگوی بهینه مشارکت 
بخش دولتی و غیردولتی را با اســتفاده حداکثری از قانون تشکیل 
شــوراهای آموزش و پرورش و قانون تأســیس مراکز غیردولتی در 
آموزش و پرورش، به‌گونه‌ای که سهم دانش‌آموزان مدارس غیردولتی 
)نسبت به سال پایه 1397( سالانه به میزان حداقل 1 درصد افزایش 

یابد، طراحی کند و به‌کار گیرد« )اقدامات اساسی؛ بند »10«(.
بررسی تأثیر این سیاســت بر عدالت و کیفیت آموزشی موضوع 

مهمی است که خارج از حیطه پژوهش حاضر است.
تقویت و گسترش مدارس دولتی خاص

علاوه‌بر تأکید به تقویت مدارس غیردولتی در اسناد بالادستی، در 
دهه 70 مدارس نمونه دولتی تأسیس شدند و به‌مرور زمان تنوع 
زیادی در مدارس دولتی، مانند مدارس تیزهوشان و هیئت امنایی، 
به‌وجود آمد؛ در زیرنظام »راهبری و مدیریت« سند تحول بنیادین 
نیز به گسترش مدارس دولتی خاص تأکید شد: »گسترش مدارس 
هیئت امنایی و تقویت نقش ارکان سهیم و مؤثر در فرایند تعلیم و 
تربیت« )راهکار عملیاتی 1-9؛ بند »4«(. این مدارس که از کیفیت 

1. »اصل‌ سی‌ام قانون‌ اساسی‌ و بعضی‌ اصول‌ مشابه‌ آن‌ مسیر سیاست‌ کلی‌ نظام‌ را تعیین‌ می‌نماید و مقصود این‌ است‌ که‌ دولت‌ امکاناتی‌ را که‌ در اختیار دارد، در کل‌ رشته‌هایی‌ که‌ در قانون‌ اساسی‌ پیشنهاد شده‌، به‌طور متعادل‌ طبق‌ 
قانون‌ توزیع‌ نماید، بنابراین‌ آموزش‌ رایگان‌ در حد امکان‌ کلًا یابعضاً باید فراهم‌ شود و با عدم‌ امکانات‌ کلی‌ دولت‌ با رعایت‌ اولویت‌ها مثل‌ ترجیح‌ مستضعفان‌ و مستعدان‌ بر دیگران‌ اقدام‌ می‌نماید. لازم‌ به‌ تذکر است‌ که‌ مستفاد از اصل‌ 
سی‌ام قانون‌ اساسی‌ دولتی‌ بودن‌ آموزش‌ و ممنوعیت‌ تأسیس‌ مدارس‌ و دانشگاه‌های‌ ملی‌ به‌‌موجب‌ قوانین‌ عادی‌ نمی‌باشد. بنابراین مادامی که‌ دولت‌ از امکانات‌ فراهم‌ کردن‌ وسایل‌ آموزش‌ رایگان‌ برخوردار نیست‌، عمل‌ به‌ مصوبه‌ 

شورای‌ انقلاب‌ مغایر با قانون‌ اساسی‌ نمی‌باشد« دبیر شورای‌ نگهبان _ لطف‌الله صافی.
2. »تقويت و گسترش مدارس غير‌دولتی« )راهکار 4-9، سند تحول بنیادین( و »گسترش مؤسسات غیردولتی با استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و حمایت مؤثر از آنان در امر تصدی فعالیت‌های آموزشی و پرورشی« )زیر‌نظام تأمین 

و تخصیص منابع مالی؛ سیاست‌های اجرایی؛ بند »3«(
.mehrnews.com/xQYsY 3. مجتبی‌ زینی‌وند‌ در گفتگو با‌ خبرنگار مهر

4. مدارس هیئت‌امنایی در‌واقع محل گذار، از مدارس دولتی به مدارس غیردولتی، تلقی می‌شدند. در تبصره »۵« آیین‌نامه سال 88 این مدارس آمده است:»در‌صورتی‌که عملکرد مدرسه هیئت‌امنایی از نظر شورای آموزش و پرورش شهرستان 
یا منطقه اثربخش باشد، اداره مدرسه به‌صورت غیردولتی با رعایت مقررات واگذاری مدارس و حفظ حقوق دولت جمهوری اسلامی‌ ایران بلامانع است«. البته در اصلاحات بعدی این تبصره حذف شد.

5. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: »گزارش بررسی ابعاد مشارکت در آموزش و پرورش )2(: تجربه مدیریت مدارس به‌شیوه هیئت‌امنایی«؛ مرکز پژوهش‌های مجلس؛ شماره مسلسل 19311.
6. رأی شماره 1626 هئیت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه هفتصدوهشتادوهشتمین جلسه شورای عالی آموزش ‌و پرورش مورخ 1388/2/1 موضوع »آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های 

مردمی به‌شیوه مدیریت هیئت‌امنایی در مدارس«.

بالاتری نسبت به مدارس دولتی عادی برخوردار هستند، به‌مرور در 
قالب‌ها و بهانه‌های مختلف همچون »فوق‌برنامه« مجاز به گرفتن 
شهریه نیز شدند؛ به‌طوری‌که دسترسی افرادی که توانایی پرداخت 

شهریه را نداشتند، به این مدارس محدود شد.
با آغاز به‌کار دولت سیزدهم و ابلاغ ســند انتظار دولت از آموزش 
و پرورش توس��ط رئیس‌جمهور، یکی از سیاســت‌های روی‌ میز 
آموزش و پرورش برای مشارکت و تمرکززدایی، گسترش مدارس 
هیئت‌امنایی اســت. در ســند مذکور به بهانه مردمی‌ســازی و 
افزایش مشارکت‌های مردمی در امر تعلیم و تربیت آمده است که 
انتظار می‌رود تا ســال تحصیلی 1404-1403 گسترش مدارس 
هیئت‌امنایی به میزان 25 درصد کل مدارس روســتایی، شهری 
و عشایری کشور شود. در حال حاضر مدارس هیئت‌امنایی حدود 

سه‌و‌نیم درصد مدارس کل کشور را تشکیل می‌دهند4 ]12[. 
ارزیابی این سیاست و بررسی ابعاد و تأثیرات این مدارس در پژوهشی 
جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته اســت،5 اما مختصراً لازم به ذکر 
است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/7/17، 
آیین‌نامه مــدارس هیئت‌امنایی را با توجه به اینکــه »تغییر اداره 
مدارس دولتی به هیئت‌امنایی شــائبه غیردولتی‌ بودن مدارس را 
ایجاد می‌کنند و منجر به این می‌شــود که در عمل، هیئت‌امنای 
مدارس، اولیای دانش‌آموزان را به پرداخت شهریه برای غیر‌ از خدمات 
آموزشی و پرورشی فوق‌برنامه ملزم می‌کند«6 مغایر اصل )30( قانون 
اساسی دانسته شد و حکم به ابطال آن داد. اما در تاریخ 1398/4/17 
این آیین‌نامه اصلاح و ابلاغ شــد. عمده‌ترین تمایز این آیین‌نامه با 
آیین‌نامه پیشین، تأکید بر پاس��خ‌گویی مدیر در قبال هیئت‌امنا و 
اجباری ‌نبودن پرداخت شهریه برای فعالیت‌های آموزشی و پرورشی 
فوق‌برنامه، به‌طوری‌که شائبه واگذاری مدرسه به بخش خصوصی 
نشود، است. تأکید بر عدم پرداخت شهریه در‌حالی است که با توجه 
به کیفیت بیشتر این مدارس نسبت به مدارس عادی دولتی و افزایش 
درخواســت‌ها برای ثبت‌نام در این مدارس، عملًا پرداخت شهریه 

اجباری و به شرطی تعیین‌کننده برای ثبت‌نام تبدیل شده است.
اصل )30( قانون اساسی دانسته شد و حکم به ابطال آن داد. اما در تاریخ 
1398/4/17 ایــن آیین‌نامه اصلاح و ابلاغ شــد. عمده‌ترین تمایز این 
آیین‌نامه با آیین‌نامه پیشین، تأکید بر پاسخ‌گویی مدیر در قبال هیئت‌امنا 
و اجباری ‌نبودن پرداخت شهریه برای فعالیت‌های آموزشی و پرورشی 
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بررسی ابعاد مشارکت در 
آموزش‌وپرورش )1(:
موازنۀ تمرکززدایی و مشارکت در نظام 
آموزش‌وپرورش

5. جمع‌بندی

6. مهم‌ترین موانع و چالش‌های تمرکززدایی در نظام آموزشی ایران

به‌رغم تمام فراز و نش��یب‌ها، امروز در نقطه‌ای قرار داریم که پس 
از گذشت 70 سال از طرح ادبیات تمرکززدایی می‌توانیم حاصل 
سیاس��تگذاری‌ها در این حوزه را مشــخص کنیم. به این منظور، 

وضعیت ستاد و مدرسه را جداگانه بررسی می‌کنیم.
1-۵. حوزه ستاد

در این حوزه، به‌رغم اختیارات قانونی شــوراهای آموزش و پرورش 
استانی و منطقه‌ای، از تمام ظرفیت قانونی تعیین ‌شده بهره چندانی 
برده نمی‌شــود. این شوراها بیشتر به پشــتیبانی از برخی اقدامات 
آموزشی در استان‌ها و مناطق اشتغال دارند و نقش تصمیم‌ساز خود 
را از دس��ت داده‌اند. همچنین هم‌اکنون ادارات کل استان‌ها به‌طور 
مستقیم ذیل وزارتخانه قرار گرفته‌اند و ارکان آن استقلال کمی در 
مدیریت منابع دارند. به‌طور خاص، در حال حاضر، هم در حوزه نیروی 
انسانی و هم مدیریت منابع مالی این ادارات تقریباً هیچ نقش عمده‌ای 
بر‌عهده ندارند و کارگزار تصمیمات مرکزند. در حوزه برنامه درسی 
نیز هر‌چند اقدامات پراکنده‌ای ممکن اســت صورت گیرد، اما اهم 
مشارکت استان‌ها در این زمینه تألیف کتب استان‌شناسی است. اینها 
همه در‌حالی است که طبق منویات سند تحول، استان‌ها و مناطق 

باید 10 تا 20 درصد محتوای برنامه درسی را خود تعیین نمایند. 
2-۵. مدرسه

مدارس نیز هرچند در برخی امور، مانند برگزاری کلاس‌های کمک‌درسی 

و جذب کمک‌های مردمی، دارای اختیاراتی هستند، اما در بیشتر موارد 
اختیار و امکاناتی، نه در حوزه مدیریت سازمانی و نه در حوزه برنامه درسی، 
در اختیار ندارند. در‌واقع تمرکززدایی در سطح مدرسه به‌شدت وابسته به 
منابع مالی است که مدرسه به آن دسترسی دارد. طبعاً مدارس غیردولتی، 
نمونه دولتی و استعدادهای درخشان به‌دلیل دسترسی بیشتر مدیر به 
منابع مالی امکان تعریف فعالیت‌های درسی و غیر‌درسی متفرقه را دارند؛ 
بنابراین مدارس کشور به‌دلیل عدم تأمین حداقل نیازها که باید به‌صورت 
سرانه دانش‌آموزی در اختیار آنها قرار داده شود، امکانی برای فرا رفتن 
از مدل متمرکز ســنتی را ندارند. با‌این‌حال آموزش و پرورش در قالب 
طرح‌هایی مانند »بوم«، کاستن از تمرکز در برنامه درسی را هدف قرار داده 
و سعی نموده است انتخاب‌هایی در برنامه درسی برای معلمان و مدیران 

مدرسه به‌وجود آورد.
ملاحظات بالا نش��ان‌ می‌دهد، توسعه مشارکت و تمرکززدایی در 
نظام آموزش و پــرورش ایران صرفاً به حداقل‌ها و نیز مشــارکت 
مالی محدود است و مسیر عملیاتی مشخصی برای پیاده‌سازی آن 
پیش‌روی نظام آموزشــی وجود ندارد. این در‌حالی است که مرور 
پیشینه آیین‌نامه‌ها و قوانین نشان ‌می‌دهد ظرفیت‌های متنوعی 
برای کاهش تمرکز در این اسناد تعبیه شده است. بنابراین بررسی 
موانع و چالش‌هایی که بر سر راه پیاده‌سازی این سیاست رخ‌ داده، 

امری مهم و ضروری است.

این وضعیت ما را بر آن داشت تا در این گزارش با بررسی نزدیک 
به 30 مقاله معتبر علمی1 که درباره تمرکززدایی در کشور نگارش 
شده است و گفت‌وگو با صاحب‌نظران، موانع و چالش‌های موجود 
بر ســر راه تمرکززدایی آموزشــی را کاوش نماییم. این موانع و 

چالش‌ها در یک تقسیم‌بندی ابتدایی، 6 دسته‌اند:
1-6. موانع ساختاری

تمرکزگرایی ســاختاری آموزش و پرورش در ایران دوره معاصر 
1. در پیوست خلاصه‌ای از مهم‌ترین آنها را آورده‌ایم.

مانعی جدی برای ایجاد مشارکت‌های مردمی در امر آموزش است. 
این امر سبب شده که هرگونه سیاستگذاری برای تمرکززدایی در 

نظام آموزش و پرورش صرفاً در اسناد بالادستی باقی بماند.
برای غلبه بر این موانع و ایجاد مشارکت چندوجهی در آموزش و 
پرورش باید تمامی لایه‌های ستادی، از وزارت آموزش و پرورش 
در تهران تا اداره آموزش و پرورش مناطق و همچنین مدارس را 
در نظر گرفت و به‌نحو متوازن اختیارات را به آنها تفویض کرد. تا 

فوق‌برنامه، به‌طوری‌که شائبه واگذاری مدرسه به بخش خصوصی نشود، 
است. تأکید بر عدم پرداخت شهریه در‌حالی است که با توجه به کیفیت 
بیشتر این مدارس نسبت به مدارس عادی دولتی و افزایش درخواست‌ها 
برای ثبت‌نام در این مدارس، عملًا پرداخت شهریه اجباری و به شرطی 
تعیین‌کننده برای ثبت‌نام تبدیل شده است. اصل )30( قانون اساسی 
دانســته شــد و حکم به ابطال آن داد. اما در تاریخ 1398/4/17 
این آیین‌نامه اصلاح و ابلاغ شــد. عمده‌ترین تمایز این آیین‌نامه 
با آیین‌نامه پیشین، تأکید بر پاسخ‌گویی مدیر در قبال هیئت‌امنا 

و اجباری ‌نبودن پرداخت شــهریه برای فعالیت‌های آموزشــی و 
پرورشی فوق‌برنامه، به‌طوری‌که شائبه واگذاری مدرسه به بخش 
خصوصی نشود، است. تأکید بر عدم پرداخت شهریه در‌حالی است 
که با توجه به کیفیت بیشتر این مدارس نسبت به مدارس عادی 
دولتی و افزایش درخواست‌ها برای ثبت‌نام در این مدارس، عملًا 
پرداخت شهریه اجباری و به شــرطی تعیین‌کننده برای ثبت‌نام 

تبدیل شده است.
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7. چارچوبی نظری برای فهم موازنه تمرکززدایی و مشارکت در آموزش و پرورش

هنگامی که تمامی یا بیش��تر تصمیمات در مرکز گرفته‌ می‌شود 
و بقیه ســطوح صرفاً بازوی اجرایی آن تصمیمات هستند، امکان 

مشارکت مهیا نمی‌شود.
2-۶. چالش‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی

 فقدان مدل کارآمد برای پیاده‌ســازی، عدم ایجاد توازن مؤثر میان 
تمرکز و عدم تمرک��ز در برنامه‌ریزی، ضعــف در برنامه‌ریزی و اجرا، 
خلط تمرکززدایی با خصوصی‌س��ازی، بی‌توجهی به تمرکززدایی در 
برنامه درسی، فراموشی شأن ابزاری تمرکززدایی و تبدیل آن به هدفی 
خود‌بنیاد در آموزش، مهم‌ترین مس��ائل در ای��ن عرصه‌اند. مواردی 
همچون عدم استمرار سیاس��ت‌ها و همچنین بی‌توجهی به اجرای 
قانون شــوراهای آموزش و پرورش دیگر مشکلات مهم در این حوزه 
هستند. این مسائل در کنار یکدیگر مجموعه‌ای از اقدامات ناهمگون در 
سال‌های گذشته را رقم زده‌اند؛ به‌طوری‌که امروزه، ارائه تصویری جامع 

از سیاست‌های تمرکززدا در آموزش و پرورش امکان‌پذیر نیست.
3-۶. موانع حقوقی و عدم نظارت بر اجرای قانون

اگرچــه ظرفیت‌هــای قانونی و حقوقــی متنوعی بــرای اتخاذ 
سیاست‌های کاهش تمرکز وجود دارد، اما همچنان در برخی موارد 
موانع قانونی محدودیت‌هایی بــرای تمرکززدایی ایجاد می‌کند 
که نیاز به وضع قوانین جدید یــا اصلاح آن وجود دارد. برای مثال 
محدودیت قانونی مدیر مدرسه و استقلال کافی نداشتن ستادهای 
استانی و مدارس نشان‌دهنده بستر و محیط ناهموار پیاده‌سازی 

تمرکززدایی در آموزش و پرورش‌اند.
همچنین در مواردی، قانونی در راستای کاهش تمرکز وجود دارد، 
اما به‌دلیل عدم نظارت بر اجرای آن مــورد بی‌توجهی قرار گرفته 
است. برای نمونه قانون »تشــکیل شوراهای آموزش و پرورش در 
استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشــور« مصوب سال 1372 که 
قانونی در راســتای کاهش تمرکز بود، تاکنون به‌صورت مطلوبی 

پیاده نشده؛ یکی از عوامل آن، عدم نظارت بر اجرای آن است. 
4-۶. موانع منابع انسانی و مالی

 فقدان بودجه کافی در اختیار مدیران )از سطح مدرسه تا استان( 

برای اجرای ایده‌ها، نبود زیرســاخت لازم برای اعطای اختیارات 
مالی به مدارس، عدم آمادگی ستادهای استانی و منطقه‌ای برای 
قبول مســئولیت، کمبود نیروی متخصــص و توانمند، آموزش 
‌ندیدن نیروی انسانی و دانش اندک مدارس نسبت به تمرکززدایی 
مشکلات مرتبط با دو حوزه منابع مالی و انسانی‌اند. جالب آن است 
که بسیاری از پژوهش‌های انجام شــده در کشور نیز بر سنجش 
آمادگی نیروی انس��انی مدارس در این زمینه تمرکز داشته‌اند و 
این می‌تواند نشان از آن داشته ‌باشد که مدرسه‌محوری و توسعه 

مشارکت در مدرسه باید با آموزش نیروها آغاز شود.
5-۶. موانع فرهنگی و اجتماعی

آمادگی‌ نداشتن جامعه و نبودن فرهنگ مشارکت، همراهی ‌نکردن 
و بی‌انگیزگی سایر ذی‌نفعان یکی از موانع جدی مشارکت است. 
این امر ریشه‌های تاریخی و علل اقتصادی و ... دارد که بررسی آن 

از حوزه این پژوهش خارج است. 
6-۶. چالش‌های پیامدی

 برخی از مشـ�کلات مطرح‌ شـد�ه در پژوهش‌ها، نش��ان‌دهنده 
برخی عواقب نادرست سیاس��ت‌های تمرکززدا هستند. خطرات 
تمرکززدایی برای کیفیت آموزش و توسعه خصوصی‌سازی به‌جای 
توسعه مشارکت از آن جمله‌اند. متأسفانه همان‌طور که در پیشینه 
تاریخی موضوع نیز اشاره شد، خصوصی‌سازی آموزش در ایران ذیل 
تمرکززدایی اجرا شده و همین امر باعث واکنش‌های گسترده‌ای 

نسبت به ایده تمرکززدایی شده است.
بی‌شــک علاوه‌بر موارد فوق بسیاری از مشــکلات در حوزه اجرا 
نیز وجود دارند که به آنها اشاره نش��ده است. وجود این چالش‌ها 
نشان می‌دهد بی‌ثمر ماندن سیاست‌های تمرکززدا در آموزش و 
پرورش، نه‌تنها به بستر نامناسب تصمیم‌گیری باز‌می‌گردد، بلکه 
ناشی از سردرگمی در سیاستگذاری است. بی‌توجهی در شناسایی 
امکان‌های واقعی باعث شده تمرکززدایی به‌رغم آزمودن روش‌های 

مختلف به عمل نرسد.

برای برنامه‌ریزی و سیاس��تگذاری نیاز است به‌کمک معیارهایی 
کاربردی ساحت‌های تمرکززدایی را به‌صورت عملیاتی از یکدیگر 
بازشناسیم تا از‌سوی‌دیگر امکان مشارکت ذی‌نفعان مهیا شود. در 
پژوهش حاضر، پس از مرور بیش از 30 مقاله داخلی و خارجی و نیز 
اسناد بالادستی نظام آموزش و پرورش، به‌کمک یک طبقه‌بندی 

ماتریسی، چهار قسم تمرکززدایی را بازشناسی کردیم.

1 . برخی پژوهش‌ها تمرکززدایی در آموزش ‌و پرورش را به دو دسته نرم و سخت تقســیم می‌کنند: منظور از تمرکززدایی سخت تصمیمات معطوف به اداره سازمان آموزش ‌و پرورش عمومی در سطوح 
مختلف است و در مقابل، تمرکززدایی نرم به مشارکت‌گرایی در حوزه برنامه درسی اشاره دارد ]13[.

بر این اســاس، هر نــوع تمرکززدایی دارای یــک موضوع و یک 
جغرافیاس��ت؛ موضوع تمرکززدایی می‌تواند معطوف به یکی از 
دو حوزه برنامه درســی و یا مدیریت ســازمانی باشد.1 همچنین 
پیاده‌ساــزی سیاس��ت‌های تمرکززدایــی یــا در جغرافیای 
مدرســه رخ می‌دهد و یا در لایه‌های مختلف ســتاد انجام 
می‌گیــرد. بدین‌ترتیب، در یــک ضرب ماتریســی 2در2، چهار 
حوزه برنامه‌ریزی در تمرکززدایی از یکدیگر متمایز می‌شــوند.
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بررسی ابعاد مشارکت در 
آموزش‌وپرورش )1(:
موازنۀ تمرکززدایی و مشارکت در نظام 
آموزش‌وپرورش

جدول 1. چارچوب مفهومی برای درک ابعاد تمرکززدایی

شکل 5. نسبت تمرکززدایی و مشارکت

جغرافیا
موضوع

ستادمدرسه

برنامه درسی
)مدرسه / برنامه درسی(

مشارکت مدرسه در برنامه درسی
)ستاد / برنامه درسی(

ایفای نقش استان‌ها و شوراهای استانی در برنامه درسی

مدیریت سازمانی 
)منابع-نیروی انسانی(

)مدرسه / مدیریت سازمانی(
استقلال نسبی مدرسه در مدیریت منابع و 

نیروی انسانی

)ستاد / مدیریت سازمانی(
تفویض عمده مسئولیت‌های ستاد مرکزی به استان‌ها و مناطق

این تقس��یم چهارگانه نش��ان‌دهنده تفکیک عملی این عرصه‌ها 
در برنامه‌ریزی و اجرا نیس��ت؛ بلکه به سیاستگذار کمک می‌کند 
که تمرکززدایی را در چارچوب سیستمی و نظام‌مند مورد توجه 
قرار دهد. تمرکززدایی آموزشی در هر کشور نیازمند ایجاد توازن 
میان این چهار عرصه است و نادیده‌گرفتن هر‌یک از آنها، در تعیین 
راهبردهای آموزشی موجب شکست در سیاستگذاری‌ها خواهد 
شد. برای مثال تا سطوح میانی نظام آموزش و پرورش در موضوع 
مدیریت سازمانی تقویت نشوند و به‌حدی از توانمندی و استقلال 

نرسند، در موضوع برنامه‌ درسی نمی‌تواند نقشی ایفا کنند.
علاوه‌بر‌این باید توجه داشت برای توسعه مشارکت و تمرکززدایی 
نباید صرفاً به درون آموزش و پ��رورش توجه کرد؛ بلکه می‌توان و 

باید تمام ذی‌نفعان را در چارچوب اصول و ارزش‌ها، به مشارکت 
فراخواند.

بر همین اســاس برای توسعه مشــارکت باید دو مسیر را به‌طور 
هم‌زمان در پیش گرفت: اول، کاهش تمرکز که فرایندی‌ است از بالا 
به پایین و با تفویض اختیارات به لایه‌های میانی ستادی، مدرسه و 
همچنین مردم همراه است و بستر را برای مشارکت مهیا می‌کند 
و دوم، تقویت مشارکت نهادهای مردمی که فرایندی از پایین به 
بالاست و باعث می‌شود عقلانیت و توانمندی‌های مردمی به نظام 
آموزشی کشور تزریق شود. بنابراین موازنۀ تمرکززدایی و مشارکت 

امری مهم برای نظام آموزشی است. 

تمرکززدایی

جلب 
مشارکت 
سایر ذی 

نفعان
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8. یافته‌ها و پیشنهادهای سیاستی 
1-۸. مروری بر یافته‌ها

تمرکززدایی در آم��وزش می‌تواند مش��ارکت ذی‌نفعــان را در 
تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت، هم در ستاد و هم در مدرسه افزایش 
داده و موجب پویایی سیستم آموزش کشور شود. به‌عبارتی‌دیگر، 
تمرکززدایی درهم شکســتن ســاختارهای متمرکز ســتادی و 
فرایندی اســت که از بالا به ‌پایین اتفاق می‌افتد تا زمینه را برای 

مشارکت مردمی و نهادی )از پایین ‌به ‌بالا( فراهم سازد.
کاستن از تمرکز در ساختار متمرکز اداره کشور ما چالش بزرگی 
به‌حس��اب می‌آید. این ش��رایط در حوزه آموزش به‌دلیل وظیفه 
دولت برای فراهم ‌کردن آموزش رایگان در سراسر کشور، اهمیت 
حاکمیتی آموزش و همچنین گستردگی و ســترگی وزارتخانه 
آموزش و پرورش ابرمس��ئله‌ای چندوجهی است. همین شرایط 
زمینه‌ای باعث شده است تمرکززدایی آموزشی در ایران حتی در 

مقام نظر نیز با چالش‌های بزرگی روبه‌رو باشد. 
ایجاد هر تغییــر مؤثر و جدی علاوه‌بر عزم، نیــاز به اتخاذ راهبرد 
مش��خص دارد. به‌طور‌کلی ما می‌توانیم توأمــان دو راهبرد را در 
این زمینه مدنظر داشــته ‌باشــیم: اول، تفویض برخی اختیارات 
به اس��تان‌ها و مناطق و اعطای استقلال نســبی به مدرسه و دوم 
فرهنگ‌سازی جهت مشارکت‌های مردمی و نهادی در امر آموزش 
و پرورش. هر دو این موارد به‌لحاظ ســاختار اداری بستر مناسبی 
ندارد. همچنین برای پیشبرد مدرس��ه‌محوری نیازمند مدیران 
توانمند و نیروهای آموزش دیده هستیم تا بتوانند از رسوبات نظام 
اداری متمرکز ایران فاصله بگیرند و گام‌های روبه‌رشدی بردارند. 
با وجود این، حتی اگر عزم و برنامه‌ای کامــل برای تمرکززدایی 
تهیه کنیم، بدون تخصیص منابع کافی به مدارس و افزایش سرانه 

دانش‌آموزی، آب در هاون کوبیده‌ایم.
در پایان باید توجه داشــت تمرکززدایی در‌نهایت یک روش برای 
ارتقا کیفیت و مسئولیت‌پذیری1 در حکمرانی آموزش و پرورش 
عمومی و مشارکت است. بدین جهت اگر این فرآیند به فرار دولت 
از مســئولیت ارائه آموزش با کیفیت برای عموم مردم ختم شود، 
بی‌شک باید آن را خصوصی‌سازی آموزش )و نه تمرکززدایی( نامید.

2-۸. یافته‌ها و پیشنهادهای سیاستی
ارائه پیشنهادهای سیاســتی در حوزه کلان و پرچالشی همچون 
تمرکززدایی امری سهل و ممتنع است؛ چراکه به‌رغم روشن‌ بودن 
ابعاد و اهمیت موضوع، حل مسئله نیازمند تدابیری گوناگون در 
ابعاد مختلف است. لذا در پایان گزارش با آگاهی از این محدودیت 

پیشنهادهایی ارائه خواهد شد:

1 Accountability

در نظر گرفتن تمرکززدایی به‌عنوان یک روش )نه هدف(: 
اولیــن توصیه سیاســتی پژوهش حاضــر، ارائه ایــن بینش به 
سیاستگذاران کشور است که تمرکززدایی و مشارکت را به‌عنوان 
یک روش و نه هدف در نظام آموزشــی به کار گیرند. در مقام یک 
روش تمرکززدایی یک ابزار در کنار ســایر ابزارهــا برای افزایش 
کارایی، کیفیت و عدالت آموزشی و مدرســه است. این در حالی 
اس��ت که تمرکززدایی به‌عنوان هدف س��وء برداشت‌هایی را نزد 
دست‌اندرکاران ایجاد می‌کند و ممکن است باعث شود این مقوله 
سیاستی، به‌جای راه‌حل، خود یک مسئله شــود. همان طور که 
قبلًا توضیح داده ش��د، مهم‌ترین پیامد ایــن کژفهمی در عرصه 
سیاستگذاری آموزشی در ایران گســترش مدارس غیر دولتی و 

کاهش بودجه آموزش و پرورش عمومی بوده است. 
ضرورت تفکیک میان خصوصی‌ســازی و تمرکززدایی و 
مشارکت: در ایران در برخی مقاطع تمرکززدایی در نظام آموزش 
و پرورش با سیاســت‌های پیداوپنهان خصوصی‌ســازی یکسان 
انگاشته شده است. برای مثال از ابتدای دهه 70 تاکنون مدارس 
غیر دولتی تحت عنوان مشــارکت مردمی توسعه پیدا کرده‌اند و 
در ثانی مدارس تحت عنوان جلب مشــارکت خانواده‌ها و کمک 
به مدرس��ه، بخش قابل توجهی از هزینه‌های آموزشی را به‌دوش 
خانواده‌ها گذاشته‌اســت. این در حالی است که در سیاست‌های 
مدرســه‌محوری، مدارس بیش از آنکه در تأمین منابع مشارکت 
کنند، اختیارشان در هزینه‌کردها افزایش پیدا می‌کند. نشانه بارز 
وجود این نگرش در حکمرانی آمــوزش و پرورش ادغام اداره کل 
مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در سازمان مدارس 

غیردولتی است.
بنابراین، یکی دیگر از دلالت‌های مهم سیاستی این گزارش توجه 
قانون‌گذار به اش��کالات و کژفهمی‌های موجود در قانون تأسیس 
مدارس غیر دولتی )مصوب 1395( است. خطای راهبردی مستتر 
در متن این قانون همانا تقلیل مشارکت )و به یک معنا تمرکززدایی( 
به واسپاری خدمات آموزش عمومی به بخش خصوصی است. بر 
اساس این قانون مش��ارکت مردمی منحصر در تأمین هزینه‌های 

آموزش عمومی توسط مردم و خیرین است. 
تقلیل‌ندادن مشارکت به جذب منابع مالی: علاوه‌بر گسترش 
مدارس غیردولتی که در راســتای ایده خصوصی‌سازی آموزش 
است، در مدارس دولتی نیز مشارکت صرفاً به جذب منابع مالی فرو 
کاسته شده است. این امر، علاوه بر آنکه فهم ناموجهی را از مشارکت 
رقم زده‌اســت، باعث به‌وجودآمدن طبقه‌ای به نام مدارس دولتی 
خاص شده است. برای مثال، مدارس نمونه‌مردمی و هیئت‌امنایی 
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بررسی ابعاد مشارکت در 
آموزش‌وپرورش )1(:
موازنۀ تمرکززدایی و مشارکت در نظام 
آموزش‌وپرورش

به‌طور صریح و ضمنی پولی شدند؛ به‌طوری که دسترسی افرادی 
که توانایی پرداخت شهریه نداشتند، به این مدارس سخت‌تر شد. 
شایانِ ذکر است که این مدارس از کیفیت بالاتری نسبت به مدارس 

دولتی عادی برخوردار هستند.
با توجه بــه ابعاد مختلف تمرکززدایی که در اســناد بالادســتی 
آمده اســت و چهارچوب مفهومی ارائه‌شــده در پژوهش حاضر، 
ظرفیت‌های متعددی برای مشارکت‌های مردمی و نهادی در نظر 
گرفته شده است که نباید آنها را به مشارکت‌های مالی فروکاست. 
لزوم انتخاب راهبردی متوازن برای پیاده‌ســازی ابعاد 
مختلف تمرکززدایی: هرچند در سند تحول آموزش و پرورش، 
تمرکززدایی در حیطه‌های مختلفی مورد تأکید قرار گرفته است، 
اما در مقام اجرا، دیدگاه راهبردی و متــوازن در این زمینه وجود 
ندارد. لذا باید به راهبرد تمرکززدایی در مراتب بعدی تصمیم‌گیری 
آموزش��ی توجه ش��ود. به‌طور کلی چالش اصلی در پیاده‌سازی 
سیاس��ت‌های تمرکززدایی، انتخاب راهی میانــه در راهبردهای 

بالابه‌پایین و پایین‌به‌بالاست.
 در ایران، به راهبرد چندوجهی در توسعه تمرکززدایی توجه نشده 
است. زمانی قانون شوراهای آموزش و پرورش بدون آنکه مدرسه 
در آن نقش چندانی داشته‌باشد محور بود و پس از آن در دهه 80 
بیشتر به مدرسه‌محوری توجه ش��ده بود. ما نمی‌توانیم تنها یک 

حیطه از تمرکززدایی را در مرکز توجه قرار داده و به سایر حیطه‌ها 
بی‌توجه باشیم. به همین دلیل و بر اســاس چهارچوب مفهومی 
ارائه‌شــده در این پژوهش 4 حیطه برنامه‌ری��زی باید به‌صورت 

هماهنگ و مبتنی بر واقعیات و امکانات توسعه یابند.
بدین ترتیب:

 در حیطه مدیریت ســازمانی لازم اســت چارچوب منسجمی 
از مقولات تصمیم گیــری که قابل تفویض بــه لایه‌های میانی و 
مدرسه‌اند، تهیه شده و الزامات قانونی آن فراهم گردد. برای مثال 
دو پیشنهاد قابل بررسی در این زمینه افزایش اختیارات حقوقی 
مدیران مدارس و دیگری تبدیل ادارات کل استانی به سازمان است.

 در حوزه برنامه درسی راهکارهای شــفاف‌تری وجود دارد. تنها 
لازم است اختیارات ستادهای استانی و منطقه‌ای در کنار مدرسه 
مشخص گردند. علی‌رغم این ســهولت برنامه‌ریزی مشکل اصلی 
در این زمینه کمبود نیروهای توانمند و متخصص، هم در سطوح 
کارشناسان ســتادی و هم مدیران و معلمان است. بدین ترتیب 
تربیت و آمــوزش نیروهای متخصص و باانگیــزه جهت پذیرش 
مسئولیت‌های بیشــتر در فرآیند یاددهی‌یادگیری، پیش‌شرط 

تمرکززدایی از حوزه برنامه‌ریزی درسی است.
بدیهی است پیاده‌ســازی این پیشنهادها بدون اعطای سطحی از 
منابع و اختیارات مالی به لایه‌های میانی و مدارس غیر ممکن است. 

شکل 6. ابعاد مختلف تمرکززدایی بر اساس چهارچوب مفهومی ارائه‌شده

ایفای نقش 
استان ها و 

شوراهای استانی 
در برنامه درسی

مشارکت مدرسه 
در برنامه درسی

اعطای استقلال 
نسبی به مدرسه 

در اختصاص 
منابع

تفویض 
مسئولیت به 
استان ها و 

مناطق
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اتخاذ راهبــردی واحد بــرای اجرای سیاســت‌های 
مدرسه‌محوری 

مدرسه‌محوری یکی از رویکردهای مهم تمرکززدایی و مشارکت و 
همچنین مورد تأکید اسناد آموزش و پرورش است. به‌عبارتی ساده، 
مدرسه‌محوری یعنی فراهم‌کردن زمینه انتقال قدرت تصمیم‌گیری 
به سطح مدرسه تا تصمیم‌ها به‌وسیله کسانی اتخاذ شوند که بیش 
از دیگران نسبت به کیفیت آموزشی دانش‌آموزان آگاهی و توجه 

دارند.
  با وجود این، هنوز سازوکار منسجم و واحدی برای اجرایی‌سازی 
این سیاســت وجــود ندارد. بــرای مثــال مهم‌تریــن رکن در 
مدرسه‌محوری تعبیه جایگاهی در مدارس است که باید راهبری 
مدرســه را به عهده بگیرد و اختیارات از ستاد به آن تفویض شود. 
بدون مشخص‌شدن این جایگاه و چگونگی شکل‌گیری آن سیاست 

مدرسه‌محوری شکل نخواهد گرفت. 
در اسناد و آیین‌نامه‌های آموزش و پرورش چند جایگاه وجود دارد 
که می‌توانند عهده‌دار اجرایی‌سازی سیاست مدسه‌محوری شوند: 
1. مدیر مدرسه؛ 2. شورای مدرسه؛ 3. انجمن اولیاء و مربیان مدرسه 

و 4. هیئت‌امنای مدارس.
 با توجه به یافته اول پژوهش حاضر »در نظر گرفتن تمرکززدایی 
به‌عنوان یک روش« و ارزیابی عملکرد هر یکی از این سه جایگاه، 
باید بررسی شود کدام‌یک، وسیله کارآمدتری برای ارتقا کیفیت 
و عدالت آموزشی هستند و با زیســت‌بوم آموزش و پرورش ایران 

تناسب بیشتری دارند.
همچنیــن بایــد توجــه داشــت، تأکید بــر اجرای سیاســت 
مدرسه‌محوری، بدون تعدیل در ساختار متمرکز آموزش و پرورش، 
امکان‌پذیر نیست همان گونه که تا به حال این سیاست نتوانسته 

است اجرایی شود.
فراهم‌کردن و اصلاح ملزومات حقوقی تمرکززدایی و نظارت 
بر آن‌ها: همان طور که آورده شد ظرفیت‌های قانونی در راستای 
کاهش تمرکز وجود دارد. اما بسیاری از آن‌ها به‌دلیل آنکه ضمانت 
اجرایی نداشــتند یا نظارتی بر اجرای آن‌ها صورت نگرفت، اجرا 
نشدند. در این زمینه مجلس شورای اسلامی می‌تواند در تعامل با 
وزارت آموزش و پرورش مجموعه مواد قانونی را به تصویب برساند 
که می‌توانند بســتر تمرکززدایی در آموزش و پرورش کشــور را 
به‌گونه‌ای که به شأن حاکمیتی آن لطمه وارد نشود، فراهم سازند. 
برای مثال قانون شوراهای آموزش و پرورش در سال 1372 
تصویب شــد. این قانون به‌زعم بســیاری از مدیران ارشد وزارت 
آموزش و پرورش ظرفیتی عظیم در اختیار آموزش و پرورش قرار 
داده اس��ت. با این حال به‌دلیل ماهیت چنددستگاهی این قانون 
و همچنین عدم تمایل به کاس��تن از تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در 
آموزش عمومی، وزارت آموزش و پرورش نتوانسته است این قانون 

را به‌درس��تی پیاده کند. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود جهت 
فعال‌سازی این ظرفیت قانونی بزرگ، مجلس شورای اسلامی از 
شأن تقنین و نظارتی خود برای اصلاح و تقویت این قانون در عرصه 

عمل بهره گیرد. 
سند تحول بنیادین هم در راهکار 1- 13 به این موضوع اشاره کرده 
اســت: »اصلاح قوانین و مقررات موجود در راستای تقویت نقش 
شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها و مناطق و مدارس متناسب 

با مقتضیات تربیتی«.
همچنین باید به این نکته مهم اشاره کرد که تمرکززدایی و نظارت 
و ارزیابی دو کفه یک ترازو هســتند؛ یعنی به میزان آنکه به‌سمت 
کاهش تمرکز حرکت شود باید میزان نظارت نیز افزایش پیدا کند 
تا تعادل برقرار شــود. تمرکززدایی بدون اتخاذ سازوکاری برای 
نظارت و ارزیابی به‌راحتی می‌تواند کیفیت و عدالت آموزشــی را 

زیر سؤال ببرد.
لزوم ارتقا جایگاه ساختاری و اختیارات ادارات کل استانی

ســتاد آموزش و پرورش از لایه‌های مختلفی تشکیل شده است: 
اداره آموزش و پرورش مناطق، شهرســتان‌ها و اســتان‌ها. اراده 
معطوف به تمرکززدایی بدون طرح‌ریــزی برای تقویت لایه‌های 
میانی امکان‌پذیر نیست. تا زمانی که برای مثال ادارات کل آموزش و 
پرورش استان‌ها صرفاً بازوی اجرایی تصمیمات ستاد مرکزی باشند 
و استقلال و توانایی نسبی برای تصمیم‌گیری نداشته‌باشند، پروژه 

تمرکززدایی و مشارکت با مانعی جدی روبه‌رو به است. 
در برهه‌ای از تاریخِ تمرکززدایی در نظام آموزش و پرورش ایران، 
این ارتقا ســاختاری اتفاق افتد. از سال 1380 تا 1384 با رویکرد 
تفویض اختیار و کاهش تمرکز در وزارت آموزش و پرورش ساختار 
سازمانی استان‌ها تغییر یافت. بهمن 1379 با مصوبه شورای عالی 
اداری، ادارات کل آموزش و پرورش اســتان‌ها تبدیل به سازمان 
آموزش و پرورش استان‌ها شدند؛ یعنی ارتقای سازمانی به وجود 
آمد و اختیارات آن از نهادی صرفاً اجرایی به نهادی تصمیم‌ساز و 
تصمیم‌گیر، برنامه‌ریز و مدیریتی افزایش یافت. مبنی‌بر این قانون، 
مدیرکل آموزش و پرورش رئیس سازمان می‌شود و اداره‌های کل 
استانی مانند نهضت سواد‌آموزی، نوسازی مدارس و کانون پرورش 
فکری تجمیع ش��ده و زیرمجموعه س��ازمان قرار می‌گرفتند تا 
مدیریت آموزش‌وپرروش یکپارچه شود. به‌عبارت دیگر، بیش‌وکم 

هر سازمان همان اختیارات وزارتخانه را پیدا می‌کرد.
 در آن دوره س��ازمان‌های مذکور ردیف بودجه مستقل داشتند و 
برگزاری آزمون‌های استخدامی و استخدام نیروها به عهده آن‌ها 
بود. اما بیش از شش ســال این قانون ادامه پیدا نکرد و با تصویب 
قانون »مدیریت خدمات کشــوری« در ســال 1386 دوباره آن 

سازمان‌ها به اداره کل تنزل پیدا کردند.
حال با توجه به تجربه کوتاه‌مدت تبدیل ادارات کل به ســازمان و 
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پیوست
در جدول زیر اهم این چالش‌ها و موانع تمرکززدایی و مشارکت، با ارجاع به متن مقاله، احصا شده‌اند. 

چالش‌هامقوله‌های اصلی

فقدان نیروی انسانی توانمند
دانش و بینش مربوط به مدرسه‌محوری در میان نمونه مورد مطالعه در حد مناسبی نیست. همچنین 

بر‌اساس دیدگاه آزمودنی‌ها، آموزش و پرورش از توانش لازم برای اجرای رویکرد مدرسه‌‌محوری برخوردار 
نیست ]9[.

اختیارات محدود مدیران مدرسه
حرکت به‌سمت عدم تمرکز در آموزش و پرورش زمانی ممکن است که مدیران بتوانند تصمیمات مناسبی 

راجع به مسائل مالی داشته ‌باشند ]13[.

سوء‌استفاده از تمرکززدایی و فراموشی 
شأن ابزاری آن

تمرکززدایی گاه به‌جای وسیله به‌عنوان هدف مورد نظر دولت‌ها قرار می‌گیرد ]13[ و ]14[.

خلط تمرکززدایی با خصوصی‌سازی
تمرکززدایی در آموزش با هدف اصلاح ساختاری و مالی دولت‌ها انجام ‌می‌شود و انگیزه‌های سیاسی 

بیشتر از انگیزه‌های تربیتی در آن دخالت دارند و در پس آنها کاهش بودجه‌های ملی هدف است ]15[.

بی‌توجهی به تمرکززدایی در برنامه درسی
بیشتر از آنکه بخش‌های نرم آموزش مانند تربیت معلم و برنامه درسی مورد توجه قرار گیرند اصلاحات 

سخت و ساختار مدنظر سیاست‌مداران است ]13[.

عدم آمادگی ستادهای استانی و 
منطقه‌ای برای قبول مسئولیت

سازمان‌های استانی و منطقه‌ای آمادگی پذیرش وظایف و مسئولیت ندارند ]16[. به‌طور‌کلی کارکنان نیز 
فاقد توانمندی‌های لازم‌اند.

عدم تجانس سیاست‌های تمرکززدا با ساختار تمرکزگرای اداره کشور ]17[.تمرکزگرایی حاکمیت در ایران

امکانات و بودجه فعلی مدارس پاسخ‌گوی مدرسه‌محوری نیست ]17[.کمبود بودجه و امکانات

علاوه‌بر نیروهای مدرسه باید دید که جامعه نیز آماده مشارکت در مدیریت مدرسه‌محور است ]17[.عدم آمادگی جامعه

خطرات تمرکززدایی برای کیفیت آموزش
مطالعه‌ای در کشور ترکیه نشان داده است تمرکز‌زدایی ممکن است ذی‌نفعان آموزش را از یکدیگر جدا 

سازد و موجب کاهش کیفیت آموزشی گردد ]1[.

فقدان مدل و استراتژی برای تمرکززدایی در نظام آموزشی ایران ]1[.فقدان مدل کارآمد برای پیاده‌سازی

دانش اندک مدارس نسبت به 
تمرکززدایی

بر‌اساس جمع‌آوری نظرات معاونان آموزشی، مدیران و کارشناسان مانع ساختاری و قدرت، مانع سیاسی و 
قدرت، مانع فرهنگی و اجتماعی، مانع اطلاعاتی و دانش و مانع مدیریتی به‌ترتیب موانع مهم مدرسه‌محوری 

به‌حساب می‌آیند ]18[. این پژوهش نشان‌ می‌دهد مانع ساختاری سخت‌ترین مانع است.

کمبود نیروی متخصص
چالش‌های تمرکززدایی عبارتند از سردرگمی مفهومی، ساختار متمرکز سیاسی و اداری کشور نگرش 
بخشی، فقدان نظام مدیریت منطقه‌ای، فقدان فرهنگ برنامه‌ریزی و برنامه‌پذیری در سطوح مدیریتی، 

کمبود نیروی متخصص و ضعف برنامه‌ها ]20[.

محدودیت‌های قانونی مدیر مدرسه

در چهار فعالیت هدایت شوراهای مدرسه، بودجه و هزینه‌کرد مدرسه، فراهم‌سازی تجهیزات مدرسه و 
مقررات مدرسه میزان استقلال مدیران مدارس زیاد است. اما در فعالیت‌های آموزش ضمن خدمت، معلمان، 

درآمدزایی و کسب درآمد برای مدرسه و تعیین و تنظیم محتوای درسی، کمتر تمرکززدایی انجام شده است 
.]20[

به‌جای آنکه تمرکززدایی وسیله دانسته شود به‌عنوان هدف معرفی شده است ]14[.نبود تعادل میان تمرکز و عدم تمرکز

ضعف در برنامه‌ریزی و اجرا 
عدم همراهی ذی‌نفعان

ضعف در فرایندهای اجرایی، مقاومت ذی‌نفعان مدرسه، نبود حمایت و محیط‌های آموزشی 
محدودکننده ]21[.

جدول 2. اهم چالش‌ها و موانع تمرکززدایی و مشارکت، با ارجاع به متن مقاله‌ها
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تمرکزگرایی مانع جدی استفاده از ظرفیت حضور و مشارکت مردم در موقعیت‌های مختلف آموزشی است. بر این اساس حرکت به‌سمت 
کاهش تمرکز، با تفویض برخی از اختیارات به لایه‌های میانی و پایینی، ضمن آنکه بستر را برای مشارکت نهادهای مردمی فراهم می‌سازد، 

فراغتی را برای ستاد مرکزی به‌وجود می‌آورد تا نظارت بیشتری بر فرایندهای آموزشی انجام دهد.

گزیده سیاستی


